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 دوفصلنامه علمی پژوهشی نقد ادب معاصر عربی                                                                                               

  )1390(شماره اول/سال دوم                                                                                                   

در شعر دینی ) ع(تحلیلی سیماي امام حسین -بررسی توصیفی
  احمد وائلی

   ١دکتر تورج زینی وند
  ٢کامران سلیمانی

  چکیده
رسول  ةخطیب مشهور و معاصر شیعی عراق، احمد وائلی، از احیاگران فرهنگ قرآن کریم و شیفتگان سیر    
برشـمردن   وائلـی بـا  . ددر جهان اسـلام بـو    )ع(؛ از جمله امام حسین)علیهم السلام( و اهل بیت )ص(االله

، از جمله؛ عزّتمندي، جوانمردي، قهرمانی، استواري، پایداري و دادگستري، ایشان )ع(ي امام حسینها منقبت
را، منبع الهام ) ع(وي، امام حسین. داندهاي ستمدیده و معیار تشخیص حقّ از باطل میرا عامل بیداري ملتّ

داند کـه خـون او تـا ابـدیت از جریـان       میم بشریت در انقلاب علیه ستم و جور بخش مسلمانان، بلکه تما
ي اجتمـاعی و  ها وائلی، در شمار شاعرانی است که مدح و رثاي سیدالشّهداء، را با موضوع .نخواهد ایستاد

بـا   نقش بسیار مهمی در آشنایی جوانان مسـلمان  )ع(و از طریق منبرهاي حسینیدهد  میسیاسی زمان پیوند 
شعر دینی او که غالباً در چارچوب شعر حسینی است، پرحرارت و تأثیرگـذار و  . ي حسینی داشتها آموزه

رمز موفقّیت وي در خطابه . متناسب با نیاز منبر و خطابه بود و از لحاظ مردمی و ادبی نیز مقبول همگان بود
سلوب شیوا و جادوي بیان وي نیـز در  ا. ي حماسه حسینی بوده استها گیري از آموزه بهره ،و ادبیات دینی

                                                                                :دو محور اساسی این پژوهش، عبارتند از. تأثیر نبوده است تأثیرگذاري بر مخاطبان بی
  .عراق گذري کوتاه بر شعر وائلی و معرفیّ جایگاه شعر وي در شعر معاصر) الف
  .و رخداد عاشوراء در شعر وائلی) ع(شخصیت امام حسین پردازش تحلیلی موضوع با محوریت ) ب
  
  
  

  عی، شعر معاصر عراق، ادب پایدار، احمد وائلی، شعر دینی، شعر شی)ع(امام حسین: ها کلید واژه

                                                        

 yahoo.com@Email:t_zinivand٥٦   .دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازي کرمانشاه .١
  کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی .٢

  30/8/1391:تاریخ پذیرش                       28/9/1390:تاریخ دریافت
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148     نقد ادب معاصر عربی   

  پیشگفتار. 1
ي هـا  هآمـوز . در شهر نجف اشرف دیـده بـه جهـان گشـود    ) ق.ه1342(احمد وائلی    

فقه اسـلامی   ۀق در رشت.ه1389و در سال . مقدماتی خود را در همان شهر سپري نمود
ق موفّق به اخـذ مـدرك   .ه1392از دانشگاه بغداد، فوق لیسانس دریافت کرد و در سال 

سپس به عراق بازگشت و دانش و ادبیات خـود را در  . دکتري از دانشگاه قاهره گردید
قرار داد و به شهرت وسیعی در کشـورهاي اسـلامی    ي ملّت خویشها خدمت خواسته

ي مشـهور وي، زبـانزد عـام و خـاص گردیـد و شـعرهایش در       ها خطابه. دست یافت
  .ي گوناگون جهان عرب به چاپ رسیدها نشریه

کـرد کـه سـرزمینش از     مـی این دانشمند توانا و ادیب برجسته، در روزگاري زندگی    
رایج اوضاع فرهنگی آن  ۀرایش به فرهنگ غربی، سکبرد و گ میاستبداد و استعمار رنج 

گیري از منبرهـاي حسـینی و شـعر     از اینرو، بر آن بود تا با بهره. آمد میکشور به شمار 
وي هیچگاه، . ي دینی رهنمون نمایدها دینی، مردم را به سوي بیداري، پایداري و ارزش

سوي آنان زندانی و تبعیـد  تسلیم تهدید و تطمیع حاکمان ستمگر عراق نشد و بارها از 
  .گردید

ي ها ق چشم از جهان فرو بست و از وي آثار فراونی در حوزه.ه1424شاعر در سال    
/ 44، صبراي تفصیل بیشـتر ؛ صـادقی تهرانـی، بـی تـا     ( گوناگون بر جاي مانده است

ــی،  ــوار، / 198 ، ص1380الرهیمــ ــدین، / 469 ، ص1973نــ / 172 ، ص1965عزاّلــ
/ 173 ، ص2006الطریحـی،  / 398 ، ص1966داخل، / 143-133 ص، ص2004الروازق،

  ).1388دلشاد، / 1387جعفري نسب، / 2006الحکیم، / 26 ، ص1999عبود الفتلاوي، 
ي گوناگون؛ غربی، لائیکـی، سوسیالیسـتی و کمونیسـتی آگـاهی     ها وائلی از اندیشه    

ي اسـلامی،  هـا  اندیشهو  ها این موضوع، سبب شد تا او بتواند میان این گرایش. داشت
ي علمـی در  هـا  وائلـی از بسـیاري نظریـه   . ي خوبی را انجام دهدها و مقایسه ها تحلیل
ي علمی اطّـلاع  ها ي؛ پزشکی، شیمی، فیزیک، ستاره شناسی، اختراعات و کشفها زمینه

 الطریحـی، ( .جسـت  میداد، بهره  مییی که ارائه ها در سخنرانی ها داشت و از این دانش
  ).213 ، ص1، ج1949 صالح المرجانی، /203 ، ص2006
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149  در شعر دینی احمد وائلی) ع(حسین تحلیلی سیماي امام -بررسی توصیفی              

او شخصـیتی  .بدون تردید، ایشان یکی از بارزترین خطیبان منبرهـاي حسـینی اسـت      
همـو، پیشـگام   .اسـت » خطابه حسینی«بزرگ از دانشگاه نجف و مؤسس مکتب معاصر 

تــرین و معروفتــرین تــرین، بــا تجربــهوي از مســن. باشــدســبک خطابــه معاصــر مــی
ی است که با داشتن اسلوبی شیوا و سحر بیان، مخاطبان زیـادي را جـذب   های شخصیت
دست در مدرسه او شـاگردي کـرده و از طرحهـا و    شماري از خطیبان چیره. نموده بود

هـاي دلنشـین او   خطبه. اندروشهاي درخشانش در زمینه خطابه و هنر منبر استفاده برده
نها را از الطاف پر برکت سیدالشهداء اخذ تأثیر زیادي بر اندیشه مردم گذاشته که همه آ

  )365 ، ص1، ج1996داخل، ( .نموده است
و سخنوري، کسـب   اي را  در خطابهوائلی در اواسط قرن بیستم، جایگاه بلند مرتبه    

عمیـد المنبـر   «نمود و رهبري منبر حسینی را به دسـت گرفـت و بـه شایسـتگی لقـب      
بویژه قـدرت   -هاي گوناگون خودمنبر، از اندوختهاو در . را از آن خود نمود» الحسینی

ي هـا  ي روحانی، جامعیت علمی و فضیلتها کرامت. بهره گرفت -ادبی و سرودن شعر
. ترین خطیبان معاصـر عـراق قـرار داد   کی از دوست داشتنیه یاخلاقی، او را در جایگا

. داشـت  همتـا اي بـی  ایشان داراي سبک مستقلی بود کـه سـبک ویـژه، روش و برنامـه    
بردند و بسیاري از  میسخنوران بعد از او در راه وي گام نهادند، و از اسلوب وي بهره 

ها و حتی صداي او را تقلید کردند و این، دلیـل آشـکاري بـر خردمنـدي ایـن      حرکت
  ) 230 ، ص2006الطریحی، (. باشدخطیب چیره دست می

طارق «. پیش از این، مرسوم نبودنوینی درزمینه خطابه به وجود آورد که  ةوائلی، شیو   
شیوه نوینی که وائلی در خطابه بنیان نهاد،این است که  :گوید میدر اینباره چنین » حربی

وي روش خطابه حسینی را تغییر داد، به این صورت که، مجلسش را با یکی آیه آیات 
ي هـا  گیري از حدیث به شرح و تفسیر مضـمون  از قرآن کریم آغاز نموده سپس با بهره

ایـن روش،  . پرداخـت  مـی عقیدتی، اجتماعی و اخلاقی آن و دیگر مسائل مرتبط بـا آن  
را بـا شـعري دربـاره     هـا  پیش از وائلی معروف و مشهور نبود و خطیبان، بیشتر خطابـه 

کردند و وائلی با این کار، پیشرفت آشکاري در خطابه بوجـود   میمصیبت حسینی آغاز 
پیروي نمودند و مردم به این شیوه از خطابه که یـک   آورد که خطیبان پس از او از وي
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150     نقد ادب معاصر عربی   

وائلی از . نمونه والا بود و نسبت به به روش گذشته برتري داشت، انس و الفت گرفتند
در مجلـس خطیبـان   . خواست که تا پایـان خطبـه وي را همراهـی کننـد     میمخاطبانش 

ي هـا  مجلـس خطابـه  امـا در  . ي مردم بودندها گذشته، بیشتر کهنسالان و برخی از توده
وائلی بسیاري از روشنفکران دانشگاهی، استادان و صاحبان ادب و اندیشه نیز حضـور  

و شـیخ نیـز بـر    . شد میشد، از آن بهره مند  میداشتند و هرکس که در مجلسش حاضر 
سـودمند بـه شـنوند گـان      اي پربار، و موعظـه  جدید، اي دید که اندیشه میخود واجب 

افـزون برآنچـه   ). 207-206 ، صص1ج ،1954 الخاقانی،/ 203-204، صصهمان(بدهد
  گفته شد، دو پرسش اساسی که این پژوهش در جستجوي آنهاست، عبارتند از؛

  حسینی در شعر وائلی چیست؟ ۀي برجسته حماسها مضمون) الف
  وائلی، در ادب عاشورایی، شاعري است نوگرا یا مقلّد؟ یا ترکیبی از آندو؟) ب

نامـه، کتـاب و    پایـان (ضوع، لازم است که ذکر شود تا کنون پژوهشـی  مو ۀپیشین ةدربار
  .حسینی در شعر دینی وائلی، صورت نگرفته است ۀجایگاه حماس ةدربار) مقاله

  پردازش تحلیلی موضوع. 2
شـاعر  . ذکر نوده است، گوناگون اسـت ) ع(امام حسین ةیی که وائلی دربارها مضمون   

یشینیان را طی نموده است و در برخـی دیگـر، راه نـو    راه پ ها در برخی از این مضمون
  .آوري را آزموده است

  ) ع(ولادت امام حسین. 1- 2
کنـد قـدر و منزلـت ایـن روز را     به نیکی یاد مـی ) ع(وائلی، از روز میلاد امام حسین   

یابد که چشمانش لبریز این احسـاس  نماید و چنان دلپذیرش میمنحصر به فرد ذکر می
  :گردندمی
١-  ُ ـــه ــــــ ــــ َ ع ِ ائ َ و َ ِي ر ل ْ ــتَج ــــــ ـــــ ْ ـــــكَ أَس ــــــ ــ َ وم َ ـــــــتُ ي ــــــ ْ   يمََم
٢-  ُ ـــا ر ـــــ ــ َ ــتُ م ــــــ ـــ ْ ً  م ــــــة عـــــ ِ ِ  رائ ـــه ــــــ ــ تُ بِ ـــــدْ ــــــ َ ج َ   إِلاَّ و
 

  ُ ر َ ـــــو ــــــ ـــــ ــــــ ــ ُ ارةٌ ص ــوَّ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ َ ري م ـــــاظِ ــــــ ـــــ ــــــ ــ َت نَ َع بـ ــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ   فَأَشْ
 ُ ــــر ــــــ ـــــ ـــــ صِ َ نْح ُ ِ م ــه ـــــ ــــــ ـــــ ــ ي ِ ـــوٍّ ف ـــــ ــــــ ـــــ ـ ـــــلَّ سمُُ ـــــ ــــــ ــــ ــأَنَّ كُ ـــــ ــــــ ـــــ ــ   كَ

  )106 ، ص2005 الوائلی،(                     
یش را آشکار نمایم ها از زیبایی اي در روز میلاد تو را قصد نمودم شمه - 1:ترجمه( 

هر شکوهی را که قصد  - 2.پس تصاویر زیبا یکی پس از دیگري چشمانم را لبریز نمود
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151  در شعر دینی احمد وائلی) ع(حسین تحلیلی سیماي امام -بررسی توصیفی              

ها در او منحصر شده بلند مرتبگی ۀکردم آن را تنها در این روز یافتم که گویی هم
  )است

ی داشته و داند که روزگار آن را گرامرا، روزي می) ع(وائلی، روز میلاد امام حسین   
  سرور سر داده است؛  ۀدر آن نغم

١-  ً ـــــدا ليــــــ َ ــــــانِ و ـــــ َ ــى الزَّم ـــــ ـــ لَ َ َ ع ــــت ـــــ ــ ْ ع لَ َ طَ ــــــوم ــــ َ   ي
٢-  ِ ـــة ــــــ ـــ َ ح فْ ِ بِلَ ـــــــاء ـــــ َ م ظَ الْ ــــــكَ كَ ـــــ ـ َ م ْ و َ ــــــتُ يـ ــــــ ْ   يمََم
 

  ُ لُّ◌ ظَ َ ــــي ـــــ ــــــ ـ َ ا س دَ ْ ــــي ـــــ ــــــ ـ ِ ـــانِ نَش ــــــ ـــــ ــ َ ــــــمِ الزَّم ـــــ ـــــ َ فَ ء ْ ـــــــل ــــــ ـــ ِ   م
ا َ ود ُ ر ُ َ و ر ْ يـ ِ ــــــد ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ غَ ُ الْ ـــــــتَمِس ـــــ ــــــ ــــــ ــــ لْ ِ تـَ اء َ ر ْ ــــــح ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ   الصَّ

  )111 ص، همان(                              
اي هستی که بر دهان از آن زمان که پا به این جهان گذاشتی، همواره سروده -1:ترجمه(

اي که از گرمـاي  روز میلاد تو را در نیت گرفتم مانند تشنه-2.شويروزگار خوانده می
  )گردداي میصحرا، به دنبال چشمه

  )ع(ي امام حسینها و منقبت ها فضیلت. 2- 2
از جمله؛ جوانمردي، قهرمانی، صلابت، ) ع(ي امام حسینها منقبت وائلی با برشمردن   

حقّ از باطل  ةهاي گرفتار و جدا کنندپایداري و دادگستري، او را عامل بیداري ملتّ
  داند؛ می
ى -١ َ ــــو ـــ ِ ينَ س بِ ِ اه َ ــــــو ـ ــــدُ الْ ـــ َ مجَْ ْس ـــــــي لَ  ً َ ـــــتى ــ   إِلىَ فـَ
٢-  َ ــــر ــــــ ـ تَضْ ْ ُس ِ ي ـــــــة ــــ طُولَ ُ ب ُ  يإِلىَ الْ ـــــج ــــــ ْ ه َ ـــا و ــــــ ــ َ ِ đ  
٣-  َ ــــــىإِلىَ و ــ لَ َ َفَّ ع ِ ر ـــاء فيـــــ ْ وَ ْ َ الأ ــــن ــــ ِ يــــــــفِ م   رِ
ا -٤ ـــــينِ إِذَ ــ َ ُس ُ الحْ ـــير ــــ ْ غَ ـــــل ــ َ َ ه ــــينِ و ـــ َ ُس   إِلىَ الحْ
ى -٥ َ ــــــو ِ ــــودُ س ـ لُ ُ ــانَ الخْ ـــ ــــا كَ ــ َ ـــــودَ فَم لُ ُ وِ الخْ ْ ــار ـــ   فَ
 

  ُ ــــر ــــــ ـــــ ــــــ ــ ِ ق تَ فْ َ ُ يـ اه َ و ــدْ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ َ يلٍ إِلىَ ج ِ ـــــــئ ـــــ ــــــ ـــــ رٍ ضَ ــــــدْ ــــــ ـــــ ــــــ   قَ
 ُ ر ْ ـــــو ـــــ ـ َ ـــا الخْ ــــــ ــ َ ِ đ َى ــــــر ـــــ تَشْ ْ ا اس وبِ إِذَ ُ ـــــــع ــــ ـــــــيِ الشُّ ــــ عْ َ   و

 ُ ـــير ــــــ ـــ ِ ج َ ـــثُ ه ـــــ يــــ َ ينَ ح ــاحِ ـــــ ـــــ ُ الضَّ ر ــتَعِ ـــــ ـــــ ْ َس ـــي ي ــــــ غـــ َ    البْ
رِ  ـــدَ ـــــ ـ َ الصَّ ردُ و ــــوِ ـــــ ــاعَ الْ ـــــ ــ ضَ َ ٌ و ــــــر ـــ كْ ِ ـــاثَ ف ــــــ تَ ـــــا الْ ــــ َ   م
 ُ ــــر ــــــ ـــــ ــــــ ـــ ُ ص ُ ــــكَ الْع ـــــ ــــــ ـــــ ــــ ِ ــــــا بِاسمْ ـــــ ــــــ ـــــ ــ َ ه ْ تـ َ قَّـع َ ـــةً و ـــــ ــــــ ـــــ ــــ يقَ ِ ث َ   و

  )107-106 ، صصهمان(                      
بخشـندگان تنهـا انـدکی از بخشـش      ۀتقدیم به آن جوانمردي که مجد هم -1:ترجمه(

ها آنگاه به قهرمانی که آتش بیداري ملّت -2.زمندنداوست و همگی به بخششهاي او نیا
ایی که بـر سـر   گسترده ۀبه سای -3.شونداو برافروخته می ۀکه دچار سستی شوند بوسیل

بـه   -4.داردور سـتم در امـان مـی   پناه سایه افکنده و آنان را از آتش شـعله انسانهاي بی
هسـت در زمـانی کـه افکـار     پناهی ) ع(باید رجوع کرد و آیا غیر از حسین ) ع(حسین

. خلـود و جـاودانگی را روایـت کـن     -5 ؟!آلوده شوند و سرچشمه هـدایت گـم شـود   
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152     نقد ادب معاصر عربی   

  )دوران آن را با نام تو امضاء نموده اند ۀجاودانگی سندي است که هم
داند را آگاه به حقیقت امور می) ع(، امام حسین»قتََل الحسینُ یزیداً« ةوائلی در قصید   

برخوردار است، روح بزرگی که حتّـی بـر قـاتلین خـود نیـز کینـه        که از درایت بالایی
  :ورزد نمی

ــــــ -١ ْ ـــــقُّ أَس َشُ َصـــــيفَ ي َ الحْ ـــر ــ كْ ِ ـــــكَ الْف تُ ْ أيَـ َ َ ر   و
٢-  ْ ــــــن ـــ ْ تَكُ ــــــيرةَ لمَ ـــ كب َ الْ ــنَّـفْس ــــــ ــــكَ الـ ـــــ تُ ْ أيَـ َ َ ر   و
 

ا  ـــــــدَ ـــــ ــــــ ــــ ْ ي ِ ع َ ــــــفُّ ب ـــــ ــــــ تَشـــــ ْ َس َ ي ــــوبِ و ــــــ ـــــ ـــــــ ُ ي ارَ الغُ ــتَ ـــــ ــــــ ـــــ ــــ   ـ
ا َ ــود ــــــ ـــــ ـــــ قُ َ لُوكَ ح ـــــــاتـَ ـــــ ــــــ ْ قَ ــــــن ـــــ ــــــ ـ َ ـــى م ــــــ ـــــ ــــ لَ ــــــتىَّ عَ ــــــ ـــــ ـ َ   ح

  )111 ، صهمان(                           
شکافد و هاي غیب را میاي دقیق و نیکو یافتم که پردهتو را صاحب اندیشه -1:ترجمه(

و تو را داراي روح بزرگی یافتم که حتّـی بـر    -2.بیندامور پنهان و دور را به وضوح می
  )آنها که تو را به قتل رساندند، کینه به دل نگرفتی

کند کـه واژگـان را   ، بیان می»أبا الشهداء« ۀهاي آغازین چکامن در بیتوائلی همچنی    
  :نیست؛) ع(تاب بر دوش کشیدن معناي عظیم و نورانی امام حسین

١-  ْ ــــق ــ ْ تُطِ ـــــم لَ ــــروفَ فـَ ـ ُ ــــاكَ الحْ نـ ْ ع َ م ِ ْتُ ل ــع ـــ ضَ َ   و
ـــا -٢ ــــــ َ َى لهَ ةً لاَ أرَ َ ـــور ـــــ ـ ُ نيِ ص ْ ــــــذه ـــ َ بِ ــــت ـــــ شْ   فَعِ
ــــــ -٣ ِ ُ ش ِر ائ َ و ـــدَّ ـــكَ الـــ ـــ ْ ن ِ ْ م ت ـــذَ ـــ َ ــدْ أَخ ــــ قَ الَ َ ه لَ   كْ
٤-  ُ ــه ـــــ ــ َ ظتْ ِ ف ــــا لَ ـــــ َ ا م ــمٍ إِذَ ــــــ ـ ْ ُبَّ اس َ ر ـــينٌ و ــــــ َ س ُ   ح
 

ا  َ ــــرَّد ــــــ ـــــ ــــــ ً مجَُ َ ـــــنى ــــــ ـــــ ـــــ ْ ع َ ْتُ م ي لَ ْ ــــتَج ــــــ ـــــ ــــــ ْ كَ فَاس َ ــــــلاَء ــــــ ـــــ ــــ َ   ج
ا ــــــدَ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــ يَّ قَ َ تـ ـــــــاظِ أَنْ تـَ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـــ فَ لَْ ْ ِ الأ ة ـــــــدُودَ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــ ْ َح ِ   بم
 ُ اء ــــــدَ ــــــ ـــــ ـــ ِ ت ْ َ لاَ اب ٌ و ــاء ـــــ ــــــ ـــــ ــ َ ه ِ ـــا انْت ــــــ ـــــ ــــــ َ رآه ِمِ ـــــيسَ ل ــــــ ـــــ ــــ لَ   فـَ
ا َ دَّد َ ــــر ــــــ ـــــ ـــ ــا تـَ ـــــ ــــــ ـــــ َ م ْ ه َ رِ م ْ ه ــدَّ ــــــ ـــــ عِ الـــــ ْ ـــــم ــــــ ـــــ ــ َ نُّ بِس ـــرِ ــــــ ـــــ ــــ َ   ي

  )112، صهمان(                                
هـا روشـنی تـو را تـاب     ها را براي بیان معنی تو قـرار دادم، پـس واژه  واژه -1:ترجمه(

در  -2.نیاوردند به همین خاطر، من در ذهن خود، تصویري انتزاعی از تو ترسیم نمودم
دایـره،  همانـا   -3.گنجـد الفاظ نمی ةاي که در محدودام با تصویري زندگی کردهاندیشه

دایره مانند تـو آغـاز و   (شکلِ خود را از تو گرفته است که نه ابتدائی دارد و نه انتهائی 
و چه بسا اسمهایی کـه چـون بـر زبـان آوري، آوازه اش در     ) ع(حسین -4).پایان ندارد

  )شود میگوش روزگاران طنین انداز 
کسی که باید به ریسمان داند، می» وثیق«را از جانب خداوند، ) ع(وائلی، امام حسین     

  )   141، صهمان(وي چنگ زد تا از گمراهی رها شد
ي ها را داراي خصلت) ع(، امام حسین»تغرید الرمّل« ةشاعر همچنین در قصید     
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153  در شعر دینی احمد وائلی) ع(حسین تحلیلی سیماي امام -بررسی توصیفی              

داند که مردم به اي همچون؛ بزرگی مقام، بر حقّ بودن، پاکی و بخشندگی میپسندیده
  )133، صانهم( آیندصورت گروهی به زیارت بارگاهش می

  )ع(نسب امام حسین. 3- 2
اشاره دارد و با بیان آن، مقام و ) ع(هاي زیر، به نسب امام حسینوائلی، در ضمن بیت   

  : داندستایش می ۀایشان را از هر لحاظ شایست ۀمرتب
ـــامٍ  -١ ــــــ ـــــ ــــــ ـــ َ ــــــلِّ ع ـــــ ــــــ ــــــ ِ كُ كَ في ُ ور ُ ـــــتُ أزَ ــــــ ــــــ ـــــ ـ ْ َأَب   د
٢-  ِ ـــــول ــــ تُ َ َ البْ ـــــن ــــ ْ ــا ب ـــــ ــ َ َ ي ـــــيٍّ و ــــ ل َ عَ ــن ـــــ ــ ْ ــــا ب ـــــ َ َ ي   و
 

ـــثُ   ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ َ ألَْ ــــــبيِّ و ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ َ النَّــ ْن ـــــاب ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــ َ ــــــكَ ي ــــــ ــــــ ــــــــــــ َ ُ تُرب   م
ـــــرِب ــــــ ــــــ ـــــ ـ ثْ َ ْ يـ ـــــــن ـــــ ــــــ ـــــ ِ ِ م ــــــد ــــــ ــــــ ـــــ ْ ج َ را الْم َ ذُ ْن ــــاب ـــــ ــــــ ـــــ ـــ َ َ ي   و

  )101، صهمان(                               
همه ساله عادت و شیوه من بر این است که بـه  )! ص(اي فرزند رسول خدا-1: ترجمه(

و اي و اي فرزنـد بتـول   ) ع(اي فرزند علـی  -2.زیارت تو آیم و خاك تو را بوسه زنم
  )فرزند صاحب بلنداي مجد و عظمت از اهل یثرب

زاده ) ع(وائلی با بیان این که ایشان از مادري همچون؛ بتول و پدري به شجاعت علی   
گیـرد و  داند که آسمان از وي روشـنایی مـی  شده است، وي را پهلوان و رزم آوري می

  :شناسندزمینیان، هدایتگري را با نام وي می
َ ا -١ ــن ــــــ ـــ ْ ــــــا اب ـيــــ ـــ ــــــ ــ نَْ ْ سِ الأ ـــارِ ــــــ ــ فَ َ الْ ــــولِ و ـــــ ــ ُ ت َ   لب
َر -٢ ْ ــــــلأ ـــ ِ َ ل ٌ و ــور ـــــ ــ ِ نُ اء َ ـــم ــــــ لسَّ ِ ْ ل ـــــن ــــ َ ُ م ـــــــن ــ ْ َ اب   و
ا -٣ ــــــذَ ـــــ ــــ َ ــــــلِّ ه ـــــ ــــ ِ كُ ــد ـــــ ــــــ ــ ْ ع َ ْ بـ ـــــن ـــــ ـــــ ِ َ م ــو ــــــ ـــــ ُـ َ ه   و
 

  ُ ــــان ــــــ ـــــ ـ َ ــريِ الطَّع ـــــ ــــــ ـــ َضْ َ ي م ْ ــو ــــــ ـــــ ـــ َ ـــلِ يـ ــــــ ـــــ ــ ْ ح َ الْفَ َعِ و ــز ــــــ ـــــ ـــ   ـ
ــابٌ  ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــ تَ ِ ُ  ضِ ك ان َ ــــــو ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ ْ نـ ى عُ ــدَ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــ ُ لْه ِ َ ل   و

ـــدُّ  ــــــ ـــــ َ ال ـــــقَّ و ـــــ ــــ َ َ الحْ ــــــل ــــــ ــ ــــــابٌ حمََ ـــــ ـــ ت ُ كِ ور ْ ودُ  ه ُ ــــه ــــــ ــــ   شُ
  )137و133صص ،همان(         

به میدان [ اي فرزند بتول و اي فرزند رزم آور شجاع و پهلوان در روزي که -1:ترجمه(
اي فرزنـد کسـی کـه آسـمان از       -2.زننـد رحمانه و وحشیانه ضربه مـی ها بینیزه] نبرد

و آن  - 3) هدایت است ۀگیرد و براي زمین، هدایتگر و راهنما و نشانوجود او  نور می
این اوصاف، به شهادت همه ي روزگاران، کتابی است حامل حـقّ و   ۀهم امام با وجود

  )حقیقت
  نماد پایداري) ع(امام حسین. 2-4

ایشان، طبیعت خشک را  ۀنامد که به واسطمی» صداي وجدان بشري«وي امام را    
وائلی، خون عصیانگري است که تا زمانی که  ۀدر اندیش) ع(امام . گیردسرسبزي فرا می
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154     نقد ادب معاصر عربی   

دم دهد تا سپیدهخود ادامه می ةستیزه جو بر موضع خود پافشاري کند، به مبارزمستبد 
  :ایمان و حقیقت از دلِ تاریکی ستم ظهور کند

ــ -١ ـــــ ْ ِص الخْ َ ُ و ر ِ ــــــد ْ ه َ ــــميرِ يـ ــ ـــــوتُ الضَّ ـ َ َ ص ـــــت ـ   أنَْ
ــ -٢ ـــــ ــ غْ َ بـ َعُ الْ ـــــــر ـ ْ َص ــذي ي ــــــ ــــاردُ الَّ ــــ َ ُ الْم ــــــدَّم َ الــ   و
ــ -٣ ـــــ ــــــ ــ ُ الظَّلْ م َ ـــــــز ـــــ ــ ْ ه ةً تـَ لَ ْ ـــع ــــــ ـــــ ــــــا شُ ــــــ ــ َ ْ ي ـــأَلَّق ــــــ ـــــ تَ   فـَ
 

ــوَّ   ـــــ ــــــ ـــــ ــ َ ا ص ُ إِذَ ـــــب ـــــ ــــــ ُ ـــــ ـــــه ــــــ ـــــ ــــ ُ ْ س َ  وبٌ حت ـــدُ  و ــــــ ـــــ ــــــ ْ ي   بِ
ـــدُ  ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــ ْ ي ِ ن ـــــتبِدٌّ عَ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ســ ُ ا لجََّ م َ إِذَ ـــي ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ   ـــــ
ـــدُ  ــــــ ـــــ ــــــ ـ ْ ي ِ ل َ ٌ و ــــر ــــــ ــــــ ـــــ ْ َ فَج َّ ـــــين ـــــ ــــــ ـــــ َ بـ ُ ـــــتىَّ يـ ــــــ ـــــ ـــــ َ َ ح اء َ ــــــم ـــــ ــــــ ــــ   ـ

  )134، صهمان(                               
تو صداي وجدانی هستی که جاري و سرسبز است و تو آن هنگام طراوتی  -1:ترجمه(

و تو آن خون سرکشـی هسـتی کـه بـا      -2.شودمی ها و طبیعت خشکهستی که دشت
گر و لجباز در دشمنی پافشاري و اصـرار  کند هنگامی که مستبد ستیزهستمگر مبارزه می

  )زدایی تا سپیده بدمدایی که تاریکی را میشعله اي پس بدرخش -3.کندمی
ت بـه  لطـف الهـی نسـب    ۀفدارکاري امام، این خصلت را نتیج ۀوائلی، در بیان روحی    

از گذشته تا کنون به احترام  ها این فضیلت لي بسیاري بواسطها داند و انسانایشان می
  :به ستایش او پرداخته اند) ع(حد و مرز اماماز خود گذشتگی بی

١-  ً ـــزِلاَ ـــــ ـــــ ْ ن َ َ م دُ االله ِ ف ْ ر َ ـــتـ ـــــ ـــــ ْ ـــا تَس ــــــ ــــ َ ِ đ َت ْ و ـــخَ ـــــ ـــــ َ   س
َلْ  -٢ ـــز ـــــ ـــ ْ تـَ َ لمَ ِ و ــداء ـــــ ــــ ِ َ الف ــب ـــــ ــــ اري َ محََ ــــت ــــــ ـ ْ ي َ نـ َ   بـ
٣-  َ ــــت ــ نْ ـــا كُ ـــ َ َ م ُ و ــــه ــ لْتَ ذَ َ ــيرٍ ب ــــ ث ْ كَ ـــن ـــ َ ــــــي ع   تَرضِ
 

  ُ ع ْ ـــــي ـــــ ــــــ ــــــ ِ س َ ُ و ــــــاء ــــــ ـــــ ــــ طَ َ ع َ الْ ى و طَ ْ ـــــــأَع ـــــ ــــــ ــــ ــاً فَ ـــــ ــــــ ـــــ ـــ َ ريم   كَ
ـــوعُ  ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــ ُكُ َ ر ــجَّدٌ و ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــ ُ ــــا س ــــــ ـــــ ــــــ َــــــ يه لَ َ ـــرُّ ع ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـ ِ   تخَ
ـــوعُ  ــــــ ـــــ ــــ نُ ِ قـَ اء ـــدَ ــــــ ـــــ ـــ ِ ــــــا الْف ــــــ ــــــ َ ي نـْ ُ ِ د ــــــتَ في ـــــ ــــــ ــا أنَْ ـــــ ــــــ ــــ َ   فَم

  )125 ، صهمان(                              
گرانمایـه بـه تـو    را بخشیدي و خواستی از خداونـد کـه منزلتـی    ) جان(آن -1:ترجمه(

تـو محرابهـاي    -2.ببخشد، پس خداوند با عطاي گسـترده اش بـه تـو بخشـش نمـود     
فداکاري را ساختی و همچنان در آن محرابهـا، انسـانهاي زیـادي بـه رکـوع و سـجود       

اینگونه نبودي که از تلاشهاي فراوان خود خوشـنود گـردي؛ زیـرا تـو در      - 3.روند می
  )، هیچگاه قانع نبوديدنیاي فداکاري و از خود گذشتگی

کـاري قیـام   داند که از روي مـاجراجویی و سـتم  را دلاوري می) ع(وائلی امام حسین   
  :و مرزهاي دین بود ها نکرد، بلکه هدفش، دفاع از ارزش

 ْ ـــــن ــــــ ــــ كِ ــــي لَ ــــــ ـــــ غْ َ بـ لْ ِ َ ل ـــار ــــــ ــــــ ـــــا ثَ ـــــ ـــــ َ اعٌ م َ ـــــج ــــــ ــــ َ شُ   و
 

ودُ   ـــذُ ــــــ ــــــ ـــ َ ــــفِ ي ـــــ ــــــ يــ ِ ن َ ينِ الحْ ــدِّ ــــــ ـــــ ــــارِ الــــ ــــــ ـــــ ِمــ ْ ذ ـــن ـــــ ــــــ ـــ َ   ع
  )116 ، صهمان(                              
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155  در شعر دینی احمد وائلی) ع(حسین تحلیلی سیماي امام -بررسی توصیفی              

و او شجاعی است که براي ستمگري قیام نکرد بلکـه از حـدود دیـن حنیـف     : ترجمه(
  )حمایت نمود

شعري  ةداند که ستاراي والا میرا تا اندازه) ع(وائلی، در تصویري شاعرانه، مقام امام   
، هرگز داند و معتقد است که مجد و بزرگواريهاي ایشان مییا کیوان را محل فرود قدم

پایداري و کرامت انسانی است که  ةوي را از یاد نخواهند برد؛ زیرا وي، بهترین نمایند
  : ایی فروزان، همواره حضور دارددر جان هر انسان انقلابی، همچون شعله

ـــ -١ ــــــ ــ مَّ ِ ـــــأوُا ق ــــــ طَ َ ىو َ ــــــعر ـــــ ــــــــب فَالشِّ ـــ اكِ َ و كَ   ةَ الْ
٢-  ِ ــــــد ْ ج َ ُ الْم ُ ــين ــــ ْ ْ أَع ــــت ــ فَ ــــــا غَ َ ُ م ــــــم لْ ِ ــــــا الحْ َ   أيَُّـه
ــــ -٣ ـــــــ َ ـــــيٍّ ع ــــــ ـــلِّ أبَـ ـــــ ـــ ــــــــسِ كُ ـــ ِ نـَفْ ـــــداً في ــــــ قْ َ َ و   اش
ادٌ  -٤ ــــدَ ــــــ ــــ ِ ت ْ َ ام ــو ــــــ ــــــ ُ ه ــــــان فـَ ــــــ ِ الزَّمــ اً في ــــــدَ ـــــ ـــ ِ ال   خَ
ــــا -٥ ــــــ ـــــ ــــ َ ي نـْ ُ ُ د ــه ــــــ ـــــ ـــــ نْ ِ ُ م ِم ــــرائ ــــــ ــــــ ــ ـــذِي كَ ــــــ ـــــ ــــ َ تـَغْ   و
 

  ُ ان َ ـــــــو ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ْ يـ ْ كَ امِ أوَ ــــــدَ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ قْ ْ ــــطُّ الأ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـ   محََ
 ُ ـــــان ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ فَ ْ َج ْ َ لاَ الأ ِ و ـــه ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ِ ل ْ ث ـــى مِ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ لَ َ   ع
 ُ ــــيران ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــا النِّـــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــ َ ِ đ ْ ــــــت ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ظَ رٍ فَالْتَ ِ ـــــائ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــ   ثَ

ـــــ ــــــ ــــــ ِ فيـــ ه ِ ـــود ـــــ ــــــ ــــــ ُ ج ُ ْ و ــن ــــــ ـــــ ــــــ ـ ِ ــلاَ م ـــــ ــــــ ــــــ َـ ــــا خ ــــــ ـــــ ـــــ َ ُ م   ه آن
 ُ ان َ ـــــــو ـــــ ــــــ ـــــ ِ ألَْ ه ِ ــــــد ــــــ ـــــ ــــــ فْ َ ْ ر ــن ــــــ ـــــ ــــــ ــــ ِ ــــــــــا م ــــــ ـــــ ــ َ يه ِ ـــــا فَف ــــــ ـــــ ــــــ ـ   نَ

  )138-137، صهمان(                         
شـعري و کیـوان، محـل فـرود      ةبر تارك ستارگان گام نهادند پس دو ستار -1:ترجمه(

  .اي رؤیایی که چشمان مجد و بزرگی او را نادیـده نگرفـت   -2.آمدن قدمهایشان است
هر انسان انقلابی به زیستن ادامه داد، و در جان او آتـش  ایی در جان همچون شعله -3

پاینده در طول دوران زیسـت، پـس او امتـداد     -4.غیرت و شجاعت بر افروخته گردید
کرامتهـا و   -5.چیزي است که زمان تا کنون یک آن خالی از وجود آن چیز نبوده اسـت 

  هاي او، دنیاي ما را نیرومند ساخته استبزرگی
  )نیاي ما به خاطر عطاهاي او رنگارنگ گشته استبه راستی که د

هـاي  وائلی، در تعبیري عرفانی، شمیم خوش خون شهیدان کربلا را تا امروز بر شـن    
کند همـان گونـه کـه زمـین بـه خـاطر       داند و خاطر نشان میصحرا، قابل استشمام می

شهیدان، تاجی  شن نیز به خاطر لمس خون ۀپیروزي امام، تاج غرور بر سر نهاد، هر دان
  :بر سر خود نهاده است

ــــفِّ  -١ ــــــ ـ ـــــا الطَّ ـــــ ـ َ ـــــــا أَب ــــ َ ْ  ي ـــــاً إلىَ الآ ــــــ َ يع ِ ـــا نجَ ـــــ ـــ َ   ي
ـــــــ -٢ ـــــ ــــــ ـــ َ وَّ تـَ ـــــــــ ج ـــــ ــــــ ـــ ْ م َ لْر ِ تُوحِ فَل ـــــالْفُ ـــــ ــــــ ـــــ ُ بِ ض ْ رَ ْ   الأ
 

ـــولِ   ـــــ ــــــ ـــــ ــــ ُ ُ الرُّم اه ــذَ ــــــ ــــــ ـــــ ــــ ـــى شَ ـــــ ــــــ ــــــ ـــ لَ َ َى ع ــــــــاد ـــــ ــــــ ــــ َ   نَ تـَه
ــلِ  ــــــ ـــــ ــــــ ــــ ْ ي ِ ِ إِكل ـــــــة ـــــ ــــــ ــــ بَّ َ ـــــلِّ ح ــــــ ـــــ ــــــ ــى كُ ــــــ ـــــ ــــــ لـــ ــلِ عَ ــــــ ـــــ ــــــ   ــــ

  )119 ، صهمان(                              
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156     نقد ادب معاصر عربی   

زمین  -2.شنزارها از بوي خوش آن سرمستند ،امام حسین، اي خونی که اي -1:ترجمه(
خـون تـو،    ۀشن، به واسـط  ۀهایت تاج بر سر نهاده است و بر هر دانپیروزي ۀبه واسط

  )تاجی نهاده شده است
داند که هر چقدر زمـان بـه طـول    شاعر، قیام کربلا را رخدادي فراموش نشدنی می    

نشیند و با وجود تلاش برخی از دشـمنان بـراي کنـار    آن نمیبیانجامد، غبار کهنگی بر 
  :رسدزدنش، همچون فریادي جاودان، صدایش در طول تاریخ به گوش می

ـــهِ  -١ ـــــ ـــــ ْ ي لَ ِ عَ ـــالي ــــــ ــــ َ ِ اللَّي َت ــــاب ـــــ ــــ ــاً شَ ـــــ ــــــ َ م َ ـــا د ــــــ ــــ َ   ي
٢-  ً ا َ ــــــام ــــ َ س ُ ـــــــينُ ح ـــ َ ُس َ الحْ ــــفُّ و ـــــ ـ ُ الطَّ ــل ـــــ ـــ مِ ْ   يحَ
ــــا -٣ ــــــ َ َ إِنْ ح ُ و اه ــدَ ــــــ ــ َ ْ ص ــــع ـــــ ـ َضَ ْ ي ةٌ لمَ خَ ْ ــر ـــــ ـــ َ   ص
ر  -٤ َ ـــا و ـــــ ــــ َ ىي ـــــــدَ ــــــ ُ م ــــكَ الْ ـــــ ـــ لْ ِ ــالُ ت ــــــ ـــــ َ اً تخَ ــــــدَ ــــــ   ي
٥-  ُ ــــار ـــــ ــــــ ـ َ ثَ ــو ـــــ ــــــ ـــ ُ ُ إِذْ ه ــــــيع ــــــ ــــ َضِ مٌ لاَ ي َ دَ   االلهِ  و
 

ـــدُ   ــــــ ـــــ ــــــ ـــ ْ ي ِ ْد ـــــــالِ تجَ ـــــ ــــــ ـــــ َ ِ الرِّم نِ في ْ ـــــلآ ــــــ ـــــ ــــــ ـ ِ َ ل ــو ــــــ ـــــ ــــــ ــــ ُ َ ه   و
ـــدُ كُ  ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ ْ ي زِ َ ِ ي ود ُ ج ُ ـــــالْو ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـ ــرَّ بِ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــ َ ــــا م ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــ َ   لَّم

ـــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــ ُ الشَّ يج ِ ـــــــج ــــــ ـــــ ــــــ ــــ ا الضَّ َ ه َ ــــييع ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـ لَ تَضِ َ دُ و ْ   دي
ودُ  ــــدُ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــ ُ ممَْ ـــه ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ كنِّـــــ ُ لَ ــــه ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــ ْ ت َ ع   أنَْ قَطَ

 ُ ـــــكَ الْع ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ل ِ ــــولُ ت ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـ ــا تَطُ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ َ م ْ ه َ ـــــودُ م ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ُ   ه
  )133-132 ، صهمان(                        

اي خونی که شب از شدت اندوه او پیر گشت و هنوز هم تازگیِ خون او بر  -:ترجمه(
کربلا و حسین هر زمان که یزیـدي در تـاریخ وجـود     -2.شودها احساس میروي شن

ست که بازتابِ آن از ، فریادي ا)ع(فریاد امام  -3.گیرندداشته باشد، شمشیر به دست می
اي شریانی کـه   -4.رود هرچند که غوغا گران، قصد نابودي آن را داشته باشدمیان نمی

و خونی که  -5.اند اما همچنان وصل استتیغهاي دشمن پنداشتند که آن را قطع نموده
خونِ خداست هرچند )خون خداست( شود زیرا که او براي خدا قیام نمودهپایمال نمی

  ))حقّ انتقام خون او براي خدا محفوظ است( .ر به طول بیانجامدکه روزگا
کند و به بازکاوي وصف پـژواك بـر زمـین     میوائلی، به ژرفاي رخداد عاشورا سفر     

  :پردازد میشهیدان کربلا  ةافتادن اعضاي قطعه قطعه شد
ـــــا -١ ـــــ ــــــ َ نَّـه احِ فَإِ َ ـــر ـــــ ــــــ ــ ِ َ الجْ ـــــــام ـــــ ــــ غَ ُ أنَـْ ـــــع ـــــ ــــــ َ َ أَسمْ   و
ــــاً  -٢ ـ َ يب افُ طِ ــــتَ ـ ْ َ أَس ـــــىو ضَ َ ــــا م ـ َ لَّم مٍ كُ ْ دَ ـــــن ِ   م
الَ  -٣ َ لاَزَ ى و ـــــــدَ ــ ُ َ الهْ ِ و ــــوة ـــــ ِ النَّبُّ ـــــت ــــ ْ ي َ ْ بـ ـــــن ــــ ِ   م
 

دُ   ـــدَّ ـــــ ــــــ ـــ قَ ُ ٌ م و ــــــلْ ـــــ ــــــ ِ ِ ش ــــه ــــــ ـــــ يــ ِ وِّي ف ـــدَ ــــــ ـــــ ـــ ُ رٌ ي ْ يـ ِ◌ ـــدِ ـــــ ــــــ ـــ َ   ه
دُ  ـــدَّ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــ َ تَج َ ُ يـ ـــــه ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ُ ح فْ ــــانٌ نـَ ـــــ ــــــ ـــــــــــ ـ َ م ِ زَ ـــه ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــ ْ ي لَ   عَ
ـــدُ  ــــــ ـــــ تَوقَّــــــ َ ٌ يـ ــــــب ـــــ ــــــ ـــ وكَ ـــقٍ كَ ـــــ ــــــ ـــــ ـــلِّ أفُُ ـــــ ــــــ ــــــ ـــى كُ ــــــ ـــــ ـــــ لَ َ   ع

  )157 ، صهمان(                              
یی همین حالا، آوازِ مجروحان کربلا را صداي قطع شـدن اعضـاء در   تو گو -1:ترجمه(
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157  در شعر دینی احمد وائلی) ع(حسین تحلیلی سیماي امام -بررسی توصیفی              

کـنم کـه هـر    بوي خوش را از خونی استشمام مـی  -2.شنوم میآن طنین انداز است را 
 ـ -3.شودتر می چقدر زمان بر آن سپري شود، شمیم آن تازه پیـامبري و   ۀهمچنان از خان

نـور هـدایت از خانـدان پیـامبر،     (درخشـد  اي میها، ستارهافُق ۀهم ةهدایت، در گستر
  ))هیچگاه خاموش نشده و نخواهد شد

است مورد خطاب قـرار  ) س(ها، شام را که مزار حضرت زینب وائلی، در این بیت    
اي را کـه حاصـل شـده    دهد و از او را می خواهد تا لب به سخن بگشاید و حماسهمی

  :است، بازگو نماید
دَ  -١ َ ـــــار ــــــ ـــــ ُ طَ ــــالظَّلاَم ـــــ ــــــ ـ ِ فَ ــــوِّني ـــــ ـــــــ َ ــه ــــــ ـــــ ــــ ْ ب ُ ُ الص   ه
ـــــقِّ  -٢ ـــــ َ ــةَ الحْ ـــــ ـــ َ م َ لْح َ ُ م ــآم ــــــ ـــا شــ ــــــ ـ َ ـــــي ي ـــــ ِ ئ َ ر َ اقـْ   و
ــــــبِ  -٣ ــــــ ـــــ ـــ نْ َ ِ ــعٍ بج ــــــ ـــــ ـــــــ ْ م َ َ د رٍ و ِ ـــــائ ــــــ ـــــ ــــ مٍ ثَ ــــدَ ـــــــــــ ـــــ   بِ
٤-  ً ا َ ــلاَح ــــــ ــ ِ ــــــونُ س ـــ كُ َ ـــــا ي ــــ َ عِ م ْ ــــــدَّم َ الـــ ـــــــن ــ ِ َ م   و
ــــا -٥ ـــــ ــــــ ــــــ لشَّ ِ ــــــدُّ ل ـــــ ــــــ ــــ َ ٌ تمَْت لاَء َ ب ْ ــــــر ـــــ ــــــ ــــ ــــا كَ ــــــــــــ ـــــ َ نَّـه   إِ
٦-  ً اء َ ــــــو ــــــ ــــ ِ ــــــاتلينَ ل ـــــ ـــــ لْقَ ِ ي ل ـــوِ ـــــ ــــــ ــ ْ ه ُ ــــثٌ يـ ــــــ ـــــ ـ ْ ي َ   ح
 

ـــولِ   ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــ لُ ــا فـُ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــ َ اي قَ َ لىَّ إِلاَّ بـ َ ـــــو ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــ ُ فـَ ــح ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ   ـ
ـــولِ  ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــ ُ ــوقَ الرُّم ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــطُّ فَ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــ ـــاً يخَُ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــ َ اب تَ   كِ
ـــولِ  ـــــ ــــــ ــــ ُ ــــــــي فُص ـــــ ــــــ ِ ـــــاً ف ـــــ ــــــ ــ َ ِ حم لاَ َ ــــا م ـــــ ــــــ ـــ طَّ مِ خَ ــدَّ ــــــ ـــــ   الـــــ
 ِ يل ِ ـــــق ـــــ ــــــ ـــــ ـــــامِ الصَّ ـــــ ــــــ ـــــ َ س ُ الحْ َ كَ ـــــــر ـــــ ــــــ ـــ ْ ُ النَّص ـــــــنَع ــــــ ـــــ ـــ ْ َص   ي
ـــولِ  ــــــ ـــــ ــــــ ــ قُ ُ ع لْ ِ ا ل َ ــــم ـــــ ــــــ ـــــ ــ لَ السَّ ـــدْ ــــــ ـــــ ــــــ ــ َ وِي ع ْ ـــــــر ـــــ ــــــ ــــ َ تـ ِ   مِ ل
ـــولِ  ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــ تُ قْ َ م لْ ِ َ ل اء َ ــو ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــرِفُّ اللَّــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــ َ َ ي   و

  )142، صهمان(                               
کاهد، این است که، صـبح حقیقـت، تـاریکی و    ه از درد مصیبتم میآنچه ک -1:ترجمه(

هـاي آخـر آن، چیـزي بـاقی نمانـده      ظلمت باطل را به عقب زد و از تاریکی جز پـاره 
حقیقـت را، کـه کتـابی اسـت نوشـته شـده بـروي         ۀحماس! و بخوان اي شام -2.است
ته شده سرازیر شدند هایی که در جوارِ خونهاي ریخبا خون انقلابیون و اشک -3.ها شن

ها نیز خود سـلاحی بودنـد کـه ماننـد     این اشک -4.و حماسه را در چند فصل نوشتند
)) س(زینب ۀبه واسط(کربلا  -5.شمشیرهاي صیقل خورده، پیروزي را به ارمغان آوردند

تا آنجـا کـه پـرچم     -6. تا شام کشیده شد تا عدالت آسمان را به گوش عاقلان برساند
  )شدگان در اهتزار استیر کشیده شد و پرچم کشتهقاتلان را به ز

کنـد رخـداد   ، بـه ایـن نکتـه، اشـاره مـی     »حدیث الجراح« ةوائلی، همچنین در قصید   
) ص(رود و پیـامبر هاي آن، هرگـز از بـین نمـی   عاشورا، همیشه ماندگار است و صفحه

طف  ۀه حادثوي معتقد است ک. است) ع(هاي تنِ امام حسیندار نگهداري از پارهعهده
درپی نیز اسـت و  نه تنها داستان امروز است؛ بلکه داستان فرداهاي پی) ع(و امام حسین
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158     نقد ادب معاصر عربی   

  :به خود می بالد اي، به سبب چنین حماسه) ص(پیامبر
ــــى -١ ــ قَ ْ بـ ــــــفِّ تـَ ةُ الطَّ َ ــــاح ــ َ ــــــفِّ س ـــــا الطَّ ـ َ ــــــا أَب َ   ي
٢-  ً ا َ ـــلْو ــــــ ـــــ ـــــ ِ ُ ش ــــب ـــــ ــــــ ـــ قَ ْ ر َ ــــبيُّ يـ ــــــ ـــــ لنَّــــ َ ا ـــا و ـــــ ــــــــــ نَ ُ   فـَه
٣-  َ ُ و ـــه ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ِ بِأَنَّـــ ـــــه ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ يـ ِ ه دَ ْ ز َ ــينٌ يـ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ َ س ُ   ح
ـــــــ -٤ ــــ ْ ب َ السِّ ـــــل ـــــ ــذِي حمََ ــــــ ــ َ الّ وح ّ ــــر ـــــ ـــــأَنَّ الـ ـــــ َ بِ   و
 

ولُ   ُ ــــز ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــ دٌ لاَ تـَ ِ ــاه ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ شَ َ ـــــا م ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــ َ ه ْ يـ لَ َ عَ   و
ـــولُ  ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـ ُ ي ْ خُ ـــت ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ َ اس َ دَ ــــا و ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ نَ ُ قـَ ــــه ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ْ ت زَّقـَ َ   م

 ِ ـــد ــــــ ـــــ ــــــ ـ غَ َ الْ ــــسِ و ــــــ ــــــ ـــــ ْ َم ْ ــةُ الأ ــــــ ـــــ ــــــ ــ ِصَّ ـــولُ  ق ـــــ ــــــ ـــــ ــ ُ وص َ م   الْ
 ُ ل ْ ــــي ـــــ ــــــ ـــــــ ـــــبيِ أَصِ ـــــ ــــــ َ اننَّــــــ ــــــن ــــــ ـــــ ــــ ِ اثٌ م َ ــر ـــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــــطَ تـُ ـــــ ــــــ   ـــــ

  )120، صهمان(                               
کربلا ماندگار است در حالی که مناظري در آن است که )! ع(اي امام حسین -1:ترجمه(

کنـد کـه نیـزه    تنی نگهداري مـی  ةپس اینجا پیامبر از پار -2.شود میهرگز از فراموش ن
پیـامبر فخـر ورزیـد بـه اینکـه او و       -3.اش کـرد و اسـبان از رویـش گذشـتند    پارهپاره

و فخر ورزید به اینکه روحـی کـه    -4.ستند، داستان دیروز و فرداي موعود ه)ع(حسین
  ))ص(نهفته است، میراثی اصیل است از پیامبر) ص(در فرزندان پیامبر

در خون غلطیـده نامیدنـد، باطـل     ۀرا کشت) ع(وائلی، خیال کسانی را که امام حسین    
 دهد، از مرگ بـه دور داند و او را که به زندگی انسانها، پویایی و رویش را هدیه میمی
  داند؛ می
مَّى -١ ــــدَ ـــــ ــــــ ُ م ُ الْ ـــل ــــــ يــــــ ِ ت قَ ـــــكَ الْ ــــــ ــــ ــــــوا أنَّ ــــــ ــ فُ َ ج ْ   أرَ
ــورِ   -٢ ــــــ ــــــ ـــ نُ ِ أْيٌ ل َ ــوتَ ر ــــــ ـــــ ــــ ْ يمَُ ـــــــن ـــــ ـــــ بوا لَ ــــذَ ــــــ ـــــ ــ   كَ
٣-  ْ ـــــن ـــــ كِ َ لَ اً و َ ــم ـــــ ـــ ْ س ِ ـــــــولُ ج ـــ ُ ــوتُ الرَّس ــــــ ــ َ يمَُ   و
 

  ُ ــل ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــ ْ ي ِ ــاةَ قَت ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــ َ ي َ ُ الحْ ـــئ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ِ نْش ُ ْ يـ ــن ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــ َ ْ م   أو
 ُ ــل ــــــ ـــــ ــــ ْ ي ِ ل ْ هِ تـَع ـــــــورِ ـــــ ـــــ ــــــضِ نُ ــــــ ـــــ ْ ع َ ْ بـ ــــــن ــــــ ـــــ سِ مِ ْ ــــم ــــــ ــــــ ـ   الشَّ

ـــ ـــــ ــــــ ـــــ ـ ُ َ الرَّس ــــوت ــــــ ــــــ ــــ ْ يمَُ ـــــن ــــــ ـــــ ــــ ِ لَ ـــالاَت ـــــ ــــــ ـــــ ـ َ ِ الرِّس   ولُ في
  )120-119 ، صهمان(                        

دروغ به هم بافتند که تو کشته شده، و در خـون غلطیـدي، آیـا کسـی کـه       -1:ترجمه(
دروغ گفتند هرگز آن امامی که نور او علّت نورانی  -2شود؟زندگی ساز است کشته می

رسـالت،   ۀر زمین ـجسم پیامبر وفات یافت امـا د  -3. بودن خورشید است، نخواهد مرد
  )میردهرگز نمی) ص(پیامبر

را گویاتر از سخن هر بلیغی در رسـاندن پیـام عاشـورا    ) ع(شاعر، خون امام حسین     
ورزد که روزگار، براي همیشه، پژواك مجد و بزرگی ایشـان  داند و پیوسته تأکید میمی

  :را از یاد نخواهد برد
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159  در شعر دینی احمد وائلی) ع(حسین تحلیلی سیماي امام -بررسی توصیفی              

ــــــغٍ  -١ ــــــ ــــ ْ ي ِ ل َ َ ب رٍ و ِ ــــــاد ــــــ ـــ َ ـــــلِّ ه ــــــ ــــ ى كُ ـــــــدَ ـــــ ـــ َ َ ص   و
٢-  ً ا ــــدَ ــــــ ـــ ُ مجَْ ر ْ ه ـــدَّ ـــــ ـــــــكَ الـــــ ـــــ رويـ َ قَى ي ْ بـ تَ ــ ــــــ ـــــ َ َ س   و
ى -٣ َ و ْ ــــــر ـــــ ــــــ ـ نِ تـُ ْ ــاً إلىَ الآ ــــــ ـــــ ـــــ فَ ِ وق َ َ م ـــت ــــــ ــــــ ـــ فْ قـَ َ   و
 

ـــولُ   ـــــ ــــــ ـــــ قُ ـــينَ تـَ ــــــ ـــــ ـــــ ِ احِ ح َ ـــــــر ــــــ ـــــ ـ َ الجِ ــــل ـــــ ــــــ ــــ ثْ ِ َ م ْس ــــــي ــــــ ـــــ ــ   لَ
 ُ ــــيقل ــــــ ــــــ ـــــ ـــ ُ الصَّ ـــــــام ـــــ ــــــ ــــــ َ ُس َ الحْ ـــرُّ و ــــــ ــــــ ـــــ ــــ ُ ــدمُّ الحْ ــــــ ـــــ ــــــ   الــــ
ـــولُ  ـــــ ــــــ ــــــ ــــ ُ َ فُص ٌ و ــــم ـــــ ــــــ ـــــ ـــ ِ لاَح َ ُ م اه ـــــدَ ــــــ ـــــ ــــــ ــ َ ْ ص ـــن ــــــ ـــــ ــــــ ـــ َ   ع

  )121-120 ، صصهمان(                      
هر خطیب و سخنوري، هرگز مانند صداي زخم و جراحت نیست صداي   -1:ترجمه(

روزگار از تو و خونِ سـرخ  و آزاده و شمشـیرِ صـاف و     -2!آید میآنگاه که  به سخن 
در کربلا چنان ایستادگی نمودي که پیرامون آن،  -3.ات، با عظمت یاد خواهد نمودبرّنده

  )هاي فراوان نقل گردیده استها و حماسهدلاوري
، راه درسـت زنـدگیرا پـیش روي    )ع(سـتاید؛ زیـرا، امـام   وائلـی، قیـام عاشـورا مـی        

  :  هاي زندگی قرار داد و معناي فداکاري را آموخت دشواري
ـــهِ  -١ ـــــ ـــ ِ ج ْ ه ـــــــاةَ بِنـَ ــــ َ ي َ ــى الحْ ــــــ ــ طَ ْ ــــــاً أَع ـــــ َ ب ِ اه َ ــــا و ـــــ ـ َ   أيَ
٢-  ٌ ـــة ـــــ ــــــ ــــــ ــ َ فَريضَ اء ـــــــدَ ـــــ ــــــ ــــ ِ ــــــا أَنَّ الف ــــــ ــــــ ــــ َ ن ْ لَّم َ عَ   و
ـــــــ -٣ َ َ ح ـــــاء ـ ْضَ ي َ ِ بـ ـــد ـــ ْ ج َ م َ الْ ــــوم ــ ُ س ُ ــــــتُ ر ْ ح َ م ً لَ   رَّة
٤-  ً ة لَ ْ ـــــع ـــ ُ شُ ــــــرِّج ــ َ َ أُس م ـــدَّ لـــــ ــــــكَ ا يــ ِ تُ ف َ بر ــــأَكْ ــــ   فَ
 

ا  َ ــــــدَّد ــــــ ــــــ ــ َ س ُ ـــاً م ـــــ ــــــ ـــــ ـ َ ج ْ ـــاتُ نـَه ــــــ ــــــ ـــــ نَ عْ ِْ ــــا الإ ــــــ ــــــ ــــ َ زَّه ا لَ   إذَ
 ِ اء ــــــدَ ــــــ ـــــ ِ ف ــــــريمُ إلىَ الْ ــــــ كـــــ ُ الْ ـــــيش ـــــ ــــــ ـ َ ع َ الْ ــــــر ـــــ ــــــ قَ َ تـ ا افـْ   إِذَ
ى ــــدَ ـــــ ــ ُ م َ بِالْ ــــع ـــــــ ــــكَ قُطِّ ـــــــ ْ ن ِ ــوِ م ــــــ ـــ ــــــلِّ عُضْ ـــــ ـــــى كَ ــــــ لَ َ   ع
ا َ د ــــــدَّ ــــــ ـــــ ــ َ ب ـــــتىَّ تـَ ـــــ ــــــ ـــ َ ــــلِ ح ــــــ ـــــ ــــ ْ مِ الَّي ـــلاَ ـــــ ــــــ ـــــ ـــبِ ظَ ــــــ ــــــ ــــ لْ   بِقَ

  )113، صهمان(                                
اي که با نورانیت خود، راه راست و محکم را پیش روي زندگی اي بخشنده -1:ترجمه(

  .نهاد در آن هنگام که لجاجت و خودخواهی عرصه را بر زنـدگی تنـگ سـاخته بودنـد    
ه، او به ما یاد داد که فداکاري کردن، عمل واجبی است، هنگامی که زندگی عزّتمندان -2

هاي مجد و عظمت و پاکی و آزادگی را در تک تـک  نشانه -3.به فداکاري محتاج شود
پـس   -4.شمشیرها از بدن جدا گشته بودند به روشنی دیدم ۀاعضاي بدنت که به وسیل

خون تو را بزرگ و گرامی داشتم  و با خون تو، شعله اي را در قلبِ تـاریکیِ، روشـن   
  )برودها از میان می کنیم،  تا تاریکی

داند که با وائلی، در تعبیري شاعرانه، خون شهیدان کربلا را همچنان، تازه و زنده می   
کهنه شدن روزگار، بزرگی و مرتبه برایش باقی مانده است و شمشیرهایی که بر ایشـان  

و سپس در تعبیري عرفانی، بوي خوش قیام کنندگان را در . اندفرود آمد، به ذلّت افتاده
  :شودداند که با وزش نسیمی ملایم، منتشر میا، چنان غالب میهاي صحرشن
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160     نقد ادب معاصر عربی   

ُ الــــــرُّؤَى -١ م هِ لْ َ ـــتـ ـــ ْ َ أَس ــل ــــ ْ ــــا اللَّي ــ َ ه ْ يـ لَ َ ُ ع ْت ر َ ــــــه َ   س
ـــعٌ  -٢ ـــــ يـ ــــــبِه نجَ ـــ ْ ص ِِ ونِ بخ ُ ـــــــر ــ َ الْقُ ــــر ـــــ ْ بـ ـــــى عَ ــــ شَ َ   م
ــوَّ  -٣ ـــــ ــــــ ــــ َ اتحَ َ م ــــدِّ ـــــ ــــــ لــ ِ ل انُ فَ َ ــــــو ــــــ ـــــ فَ ْ نـ ُ ِ الْع ــــه ــــــ ـــــ ــ ْ ي ِ   لَ ف
ِرٍ  -٤ ــائ ـــــ مِ ثَ ْ دَ ـــن ــــ ِ رِ م ْ ــم ـــــ ـــالِ السُّ ــــ َ ـــدَ الرِّم ــــ نْ َ عِ   و
 

  ُ ـــع ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــ ْ ي ِ ْ نجَ ـــــــت ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ َ ب َ ه َ ــــــا و ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ َّـ ِ ني مم َ َم ــــــأَلهْ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ   فَ
 ُ ـــع ــــــ ـــــ ــــــ ْ ي بِ َ ِ ر ـــــاه ــــــ ـــــ ــــ َ ب ِ ْ ح ـــــن ـــــ ــــــ ــــ ِ ٌ إِلاَّ م ــــر ـــــ ــــــ هـــــ َ ـــلاَ د ــــــ ـــــ ــــــ   فَ

ــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــ نُ َ ــــيمِ خ ــــــ ــــــ ـــــ ئـ ْفِ اللَّ ـــــي ـــــ ــــــ ـــــ ـ لسَّ ِ َ ل ــــــوخٌ و ـــــ ــــــ ـــــ ُ   وعُ شمُ
ــــوعُ  ـــــ ــــــ ـــــ ـــ َضُ ُ ي م ْ ـــي ـــــ ــــــ ـــــ ــــ ِ ـــــبَّ النَّس ــــــ ـــــ ــــــ ـ َ ا ه ٌ إِذَ ــــــر ـــــ ــــــ ــــــ ْ بِيـ   عَ

  )123 ، صهمان(                              
م تا آنکـه از آن خونهـاي پـاك،    شهیدان کربلا بیدار ماند ۀشب را در اندیش -1:ترجمه(

آن خونهاي پـاك و پـر برکـت در طـول قرنهـا،       -2.چیزهاي زیادي به من الهام گردید
. روزگاران را از بخشش و زایش خود همچون بهار ثمر بخش، بهره مند سـاخته اسـت  

هـا بـه   اي که در آن واقعه و رخـداد بـه وقـوع پیوسـت، ایـن بـود کـه خـون        نتیجه -3
-نـزد شـن   -4.دند و شمشیر انسانهاي پست، در ذلّت و خواري افتـاد بلندمرتبگی رسی

گاه که نسیم شود آنگون از خون انسانهاي انقلابی، بویی خوش پراکنده میزارهاي سبزه
  )وزدمی
انقلابیون آزاده را موجب برچیده شدن روزگار ستمگري در  ةوائلی، خون ریخته شد    

هدایت، تا برچیده شدن ظلم و آشکار گردیدنِ  ۀشعل داند و آرزو می کند تا ایندنیا می
  :راه درست، بدرخشد

ـــرٍّ  -١ ـــــ ــــــ ـــــ ُ مِ ح ونَ دَ ِ دُ ـــــود ـــــ ــــــ ـــ ُ ج ُ ــــــلَّ الْو ـــــ ــــــ ــ   أَنَّ كُ
٢-  َ ــــاء ــــــ ـ َ م ُ الظَّلْ م َ ــــــز ـــــ ْ ه ةً تـَ لَ ْ ــــــع ـــــ ــــــا شُ ـــــ َ ْ ي ــــــألَّّق ـــــ تَ   فـَ
 

ـــدُ   ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــ ْ ي ِ د عْ ٌ رِ ــــر ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــ قَّ ـــانٌ محَُ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــ َ ي   كِ
دُ  ْ ي ِ ـــد ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ َ ـــــــجٌ س ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ْ ـــــــينَ نـَه ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ بِ ُ ـــــــتىَّ ي ـــــ ــــــ ـــــ ـــــــ َ   ح

  )116 ص ،همان(                              
پـس   -2.تمام هستی، بدون خون آزادگان، سرشار از ترس و تحقیـر اسـت   -1:ترجمه(

زدایی تا آنجا که راه درست و محکم آشـکار  ها را میایی که تاریکیبدرخش اي شعله
  )گردد

شـهیدان   ةهـاي ریختـه شـد   کند کـه خـون  ، بیان می»حدیث الجراح« ةوي، در قصید   
اند و دستآوردهایشان چنان بوده است کـه پیـروزِ میـدان    آکندهعاشورا، زمانه را از خود 

ناپـذیري آن   کند که از امام الهام بگیرد و تسـلیم شاعر تلاش می. شوندکارزار نامیده می
حضرت در برابر ستم را بستاید و با ابیات آغازین قصیده که همواره فـاخر و عظیمنـد،   

  :خواننده عرضه نماید کربلا به ۀپیروزي حقّ را بر باطل را در عرص
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161  در شعر دینی احمد وائلی) ع(حسین تحلیلی سیماي امام -بررسی توصیفی              

ــولُ  -١ ـــــ ــــــ ــــ لُ طْ َ م َ الْ ُ و م ـــــدَّ ــــــ لــــــ َ ا ــاتُ و ـــــ ــــــ ــــ َ اح َ ِر   الجْ
٢-  ُ ـــــض ــــ ْ ع َ َ بـ َ و ــوح ــــــ ـ تُ فُ ُ الْ ـــــئ ــــ ِ نْش ْ تـَ ــــــت ـــ ضَ َ َ م   و
ـــ -٣ ــــــ ــــ ْ َح ْ ُ الأ ــئ ــــــ ـــ بِ ْ ن ُ ــاردٌِ يـ ـــــ ــــرُّ مــــ ـــــ ــ ُ ُ الح م ــــدَّ ـــــ َ الــ   و
ــــــى -٤ ــــــ َ ْ َ أَسم ــــدٌ و ـــــ ـــ احِ مجَْ َ ـــر ــــــ ـــ ِ ْثُ الجْ ي ِ ــد ـــــ ـــــ َ َ ح   و
٥-  ْ ـــر ــــــ ـ ُ ــــا ج ــــــ َ ُ ي م ـــــــا دَ ـــ َ ــــتُ ي ــــــ ْ ِ ē ْاً إِن َ ر ــــذْ ــــــ ُ   ثمَُّ ع
 

ـــــ  ــــــ ـــــ ــــــ ـــ َ ع َ نـ ْ ُ أيَـ ــل ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ يـ ِ ـــــا خمَ ــــــ ـــــ ــــــ هـــ نْ ِ ــــــانُ م ـــــ ــــــ ـــــ ْ فَالزَّمـــ   ت
 ُ ــل ــــــ ـــــ ليــــــ َ ـــــــتْحٌ ج ـــــ ـــــــ ِ فـَ ــه ـــــ ــــــ يــــــ طِ ْ ع ُ ــــا يـ ــــــ مـــــــــ َ ي ِ مِ ف ــــدَّ ــــــ ـــــ   الــــ
 ِ ـــــــبيل ـــــ ــــــ ـــــ ــ ا السَّ ـــذَ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ َ َ ه ِرين ــــــائ ــــــ ـــــ ــــــ ـ لثَّـ َ ا َ و ار َ ــــــر ــــــ ـــــ ــــــ   ـــ
ـــولُ  ـــــ ــــــ ـــــ ُ ُ النُّص ـــــه ـــــ ــــــ ــ تْ َ و َ ــــــا ر ــــــ ـــــ ــ َ ــــدُ م ــــــ ــــــ ْــ ج َ َ الْم ـــــــير ـــــ ــــــ ِ   س
ـــــــمولُ  ــــــ ـــــ ـــ ـــــانَ الشُّ ــــــ ـــــ ـــــ َ ي َ َ الْبـ ر ــكَ ــــــ ـــــ ــــــ ــ ْ ـــدْ أسَ ـــــ ــــــ ـــــ ــ قَ ُ فـَ   ح

  )119 ، صهمان(                              
. زخمها و خونی که انتقامش گرفته نشده، چیده شود ةد که میوزمانِ آن رسی -1:ترجمه(

این زخمهـا   -2.چیدن، به باغی پر درخت تبدیل شده است ةآماد ةزمانه از این همه میو
انـد، چـرا کـه برخـی از خونهـا بـا       و این خون، پیروزیهاي بسیاري را در تاریخ آفریده

خون آزاده زیر بار زور  -3.آیندب میآورند، پیروزي بزرگی به حسانتایجی که به بار می
سخن زخمها، عـین   -4.کند که راه اینجاسترود و به آزادگان و انقلابیون اعلام مینمی

هـا  عظمت و بزرگواري است و والاترین بزرگـواري و عظمـت همـان اسـت کـه نیـزه      
اگر در وصف شـما راه بـه جـائی    ! ، اي زخم!خواهم اي خونعذر می -5.روایتگر آنند

  )برم چرا که وسعت وجودي شما، زبانم را از کار انداخته استینم
از نظر وائلی، حماسه ي حسینی منبع الهام بخش مسلمانان و بلکه تمام بشـریت در      

  :انقلاب علیه ستم و جور است و این خون تا ابدیت از جریان نخواهد ایستاد
ــةٍ  -١ ــــــ ـــ يَّ ِ ـــــــفَ تحَ ـــ ـــــــفِّ ألَْ ـــ ِ الطَّ ات َ ــــو ــــــ َ بـ َ ــــــا ر ــــ َ َ ي   و
٢-  ُ ه ـــــــدُ ـــ ْ ه ــالَ عَ ـــــ ـــ ــــا طَ ــــــ َ لَّم ٍ كُ ـــــــوم ـــ َ ي ِ ــــاً ل ــــــ َ ي عْ َ َ ر   و
 

ا  َ ــــرَّد ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ُ ــــالُ خ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ تَ ْ ِ تخَ اء َ ـــــــور ــــــ ـــــ ــــــ ــ اشُ ـــــامِ عَ ـــــ ــــــ ــــــ ــــ يََّ ِ   لأ
ــودُ  ـــــ ــــــ ـــــ ـ ُ ع َ ـــــى يـ ـــــ ــــــ ـــ طَ ْ ـــــا أَع ـــــ ــــــ ـــ َ ِ ُ بم اه َ ا  أرَ ـــــــدَ ـــــ ــــــ ـ َ ــــا ب ــــــ ـــــ ــــ َ م   كَ

  )114 ، صهمان(                              
هزاران تحیت و سلام بر أیام عاشورا که با غـرور و  ! اي کوي و برزن کربلا -1:ترجمه(
و خداوند حفظ کند آن روز را که هرچـه زمـان    -2.کندفتخار در تاریخ خودنمایی میا

  )آورد، همچنان نو و تازه استگذرد با ثمرات و نتایجی که به بار میمی
  ي کنونی جهان اسلامها حسینی و چالش ۀحماس. 2-5  
ي امـروزي  ها وائلی، در شمار شاعرانی است که مدح و رثاي سیدالشهّداء، را با چالش 

  :دهد میي  اجتماعی و سیاسی روز پیوند ها جهان اسلام و موضوع
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162     نقد ادب معاصر عربی   

١-  ْ م ُ ــه ـــــ ـــ ُ ِس ل ارِ مجَْ َ ـــــم ــــ َ إلىَ السُّ ـــــاد ــــ َ َ ع لاَي ْ ــو ـــــ ــ َ   م
ــامٌ  -٢ ـــــ ـــــــ ــــــا أيََّ ــــــ ــ نَ َ ع َ نـ ْ م َ ي مٍ فـَ ـــــلْ ـــــ ــــ ِ ِ س ُ في ــــــن ـــــ ـــ ْ   لاَ نحَ
٣-  ْ م ِ ه ِ د ــاعِ ـــــ ـــ َ ْ بِس ــــــو ــــ ُ لَ ــاء ــــــ ــ َ ــا غُرم ـــــ ـــ نَ ــــــى لَ ــــ شَ َ   م
٤-  ٌ اء َ ـــــــإغْر ـــــ ـــ ونا فَ ُ ــــم ـــــ ــــــ سَّ ـــوا تـَقَ ــــــ ـــــ ـ ُ قَص َ ْ ر ــن ــــــ ـــــ ــ َ م ِ   ل
 

ـــ  ــــــ ـــــ ـــ َ َ ع ـــذَّ و ـــــ ــــــ ـــ للَ ــا ا ــــــ ـــــ ــــ َ ين ِ ــثُ ف ــــــ ــــــ ـــ َ ع ْ بـ َ َ يـ ُ اد ر ــدَ ــــــ ـــــ ــــ َ   ةَ الخْ
 ُ ــــر ــــــ ـــــ ـــ ِ تَج ْ ـــــــفَ نـَع ـــــ ــــــ ْ ي رِي كَ ــــدْ ــــــ ــــــ ــ نَ ْبٍ فـَ ـــر ـــــ ــــــ ــــ َ ِ َ لاَ بح   و
وا ُ ـــــر ـــــ ــــــ ـــ َ ْ أمَ ــــن ــــــ ــــــ ـــ َ ِم ـــلٌّ ل ــــــ ـــــ ـــــ ــــــنَّهم ظِ ـــــ ــــــ كــ ، لَ ـــــانَ ـــــ ــــــ ــ َ   لهَ
وا ُ ر َ ــــــبـ ـــــــ َ ــــــذي ص ـــــــ لَّ ــــــغْطٌ لَ ــــــ َ ضَ ِ و ود ُ ــــر ــــــ ـــ َ القُ ــــــص ــــــ قْ َ   ر

  )108-107 ، صصهمان(                     
سابق برقرار گردیـد و دوبـاره    محفل شب نشینان بر همان روال! مولاي من -1:ترجمه(

روزگاري است که نـه   -2.لذّت عافیت، در وجود ما رخوت و سستی ایجاد کرده است
در صلحیم که از جنگ و خونریزي مانع شویم و نه در حال جنگیم که بـدانیم چگونـه   

دشـمنانی داریـم کـه اگـر اختیـار کـار در دسـت         -3.عمامه ببندیم و صف آرایی کنیم
شد، اما آنان سایه و فرمانبردار رؤسا و فرمانروایان خـود  ، مسأله راحت میخودشان بود

ما را از هم جدا کردند و میان مـا تفرقـه و جـدایی افکندنـد،      -4.و تابع دستور آنهایند
کردند، تشویق نمودند و صابران را تحت کسانی را که همچون میمون خوش رقصی می

  )فشار قرار دادند
، چنین بیـان  )ع(جوید و در خطاب به آن حضرتتوسل می) ع(حسین وائلی به امام    
خواهی ما نیز به مانند تو نامیرا گردیم، جان ما را از شـربت شـهادت   کند که اگر میمی

  :سیراب نما
ــــــنا ــــــ َ ْ نـُفُوس ِم ـــــأَلهْ ـــــــ ــــا فَ ــــــ ــ َ ي ْ َ أَنْ نحَ ـــــئْت ـــــــ ِ ـــإِنْ ش ـــــــــ   فَ

 
َعُ   ـــــر ـــــ ــــــ ْ تَج َ فـَ ْت بِ ــر ــــــ ــــــ ــ ـــأْسٍ شَ ـــــ ــــــ ــ ْ كَ ــن ــــــ ـــــ ـــ ِ َ م ــل ـــــ ــــــ ـــ َ ه ْ نـ َ تـ ِ   ل

  )98 ، صهمان(                               
هاي ما الهام کن تا آن جامی را اگر خواستی که ما زنده بمانیم، پس به جان -1:ترجمه(

  )که تو از آن نوشیدنی، سر بکشد و از آن سیراب گردد
ي نادرست براي مسلمانان رقم زده اسـت  ها هایی که رهبريوائلی، به خاطر دشواري   

آورد و از ایشان طلب یاري دارد؛ وي با  میروي ) ع(خصیت امامبه فراخوانی تاریخی ش
زند و بهاري که شـمیمی روح افـزا   ها، جوانه میاي که در جان، به چشمه)ع(تشبیه امام

داند که امیـد اسـت تـا طلـوع     تسلّط تاریکی، همچون فردایی می ۀدارد، وي را در زمان
کند که دوباره بر زمـین فـرود آیـد؛    اضا میتق) ع(از امام. دم، رهایی را نوید آوردسپیده

زیرا وي، همان است که طلوع را به شب تیره بخشید و ستارگان، درخشـش را از نـورِ   
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163  در شعر دینی احمد وائلی) ع(حسین تحلیلی سیماي امام -بررسی توصیفی              

  :اندوي وام گرفته
١-  َ م عَ ْ ــر ــــــ ـ َ بـ ــــاً تـَ ـــــ َ ع ْ بـ ــا نـَ ـــــ ــ َ ُ ي ء ْ ـــنَّش ـــــ ــا الـ ــــــ ـ َ ـــــا أيَُّـه ــــ َ   ي
٢-  ُ ــــه ـــــ ـــ ُ ع ــــــوَّ نَطْلُ رجــــــ َ ـــدَ الْم ـــــ ــــ اكَ الْغَ َ ــــــر ــــــ ـــــا نـَ ـــــ نَّـ   إِ
َ اللَّ  -٣ ــــب َ ه َ ْ و ــــن َ ــــتَ م ْ ــــاألََس َ وقَ فَم ُ ــــر َ الشُّ ــــل ْ   ي
٤-  ِ ــــه ـــــ ـــ ِ ق ِ اد َ ِ غَو ــاً في ــــــ ــــ َ ــــكَ سمَْح ــــــ ــ ُ ع ْ يـ بِ َ ــى ر ـــــ ـــــ شَ َ   م
 

   ُ ــــر ــــــ ـــــ ــ طِ ُ عَ ـــه ـــــ ــــــ ـــ تُ ْ ب ـــــاً نـَ ــــــ ـــــ ـ َ بيع َ َ ر ــــا و ـــــ ــــــ ــ نَ ِ اد َ ب ْ أَكْ ــن ـــــ ــــــ ــــ ِ   م
 ُ ــــر ــــــ ـــ تَكِ ْ ع َ ـــبِ يـ ـــــ ـــــ ُ الخَطْ م ــلاَ ـــــ ــــــ ـــــــا ظَ ـــــ ـ َ ا م اً إِذَ َ ح ْ ــب ــــــ ـــــ ُ   ص
 ُ ــــر ــــــ ـــــ ـــ ْ ُ الزُّه ــــم ـــــ ــــــ ـــ ُ َنجَ ْ ُ الأ اه ــــــنَ ــــــ ـــــ ـ َ ِ س ْ ــــــير ـــــ ـــــــ غَ ِ ــــــى ل ـــــ ـــــــ َ م نْ   تـُ
ــــ ــــــ ــــــ ْ ُ الزَّه ــــــم ـــــ ـــــ ِ س ْ ب َ ــــتىَّ يـ ــــــ ــــــ َ ـــرِ ح ــــــ ـــــ ــ بِشْ ُ بِالْ ْض ـــي ــــــ ـــــــ ِ ف َ ُ ي   ر

  )109-108 ، صصهمان(                      
و اي ! اياي که از خونِ جگرهاي ما روئیـده اي نسل نو خاسته و اي جوانه -1:ترجمه(

ایم  دانیم که بدان امید بستهما تو را فردایی می -2.رستنیهایت معطَّر است ۀبهاري که هم
آیا تو همـان نیسـتی کـه     -3.ددمی که در ظلمت مصیبتها، طلوع خواهی کرو نیز سپیده

طلوع صبح را به شب اهدا نمود؟ ستارگان فروزان وابسته به او هستند و نورشـان را از  
هاي پر آبِ بهارِ وجودت، شادي و سرور به همه جا ارزانی چشمه -4.گیرندوي وام می

در ) ع(امـام   ةاشاره به نقـش مثبـت و سـازند   . (سازدگلها را شکوفا می ۀدارد و هممی
  ))دنیا

  )ع(بیان عشق و ارادت خود نسبت به امام حسین. 2-6
ساید و معتقد است هاي خود را بر خاك مینهد، گونه میوائلی، هر گاه قدم در کربلا   

، شایسته است تا آدمی به دور از هرگونه غرور و در کمال فروتنی )ع(که در محضر امام
  :و خشوع جسم و جان حاضر گردد

١-  ُ ــــــرِّب ــــــ ـــــ ـــدِّ أتُـَ ـــــ ــــــ ـــ َ ىخ َ ــــر ــــــ ـــــ ــ ــــــرِ الثَّـ ـــــ ــــــ فْ ْ   ي بِع
٢-  ٍّ ِ َ أَبي ــــــر ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ُ ثَـغْ ـــــــع ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ لَ ْ ع لَ ُ ـــــثُ يـ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـ ْ ي َ ِ   بح
ـــــوعَ  -٣ ــــــ ـــــ ِ الرُّكُ ــــــاة ــــــ ــــ لْطغَُ ِ ــى ل ـــــ ــــــ ـــامٌ أبَــــ ــــــ ــــــ ـ َ   وَ ه
وخَ  -٤ ُ ـــم ــــــ ـــــ ــــــ ـــ ا الشُّ َ ي نـْ ــــدُّ ــــــ ـــــ ــــــ ــا أَنَّ الــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ نَ رْ بِّـ   يخَُ
 

ـــبِ   ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـ نْضَ ْ تـَ كَ لمَ ُ ـــاء ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ َ م ِ ـــــثُ د ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــ ْ ي َ ِ   بح
بِ  َ ـــــر ــــــ ـــــ ــــــ ـ شْ َ ِ م ــــــذُّلَّ في ــــــ ـــــ ــــــ ـــي ال ــــــ ـــــ ــــــ ـــ ِ تَس ْ ــــأَنْ يحَ ــــــ ـــــ ــــــ ــ   بِ

لِّ  َ إنْ فـَ َ و ـــــر ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــ ضْ َ ُ بِالْم ــــــه ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ نْ ِ ــوا م ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ   بِ قُ
ـــبِ  ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــ لُ ْ تَطْ ِ لمَ ة ــــــنَ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ِـــــــ َس ْ ِ الأ ْ ـــــير ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــ   بِغَ

  )101 ، صهمان(                              
هاي تـو هنـوز خشـک نشـده     مالم جائی که، خونهایم را به خاك میگونه -1:ترجمه(

شـکنند تـا از جـام ذلّـت و خـواري      جایی که دهانِ آن امام ظلم ستیز را مـی  -2.است
در برابر ستمگران، سرباز زد اگرچه با شمشیر، سرش  و سري که از خم شدن -3.بنوشد

هـا  سازد که دنیا، عزّت و والایی را تنها بـا سـرنیزه  ما را آگاه می  -4.را سخت شکافتند
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164     نقد ادب معاصر عربی   

  )طلبدمی
لطفی که در دنیا بـر سـرش انداختـه     ۀخواهد که سایوائلی از محضر امام حسین می   

  :وي گردد و تا قیامت وي را رها نکنداست، در سراي باقی نیز استمراریافته و شفیع 
دِّني -١ َ ــــــر ـــ ً فـَ ـــــــلاَّ ــ ــــــايَّ ظِ ـــ َ ي نـْ ُ ــــى د ـــــ لَ َ دْتَ ع ــــــدَ ـــ َ   م
م -٢ ِكُ ــال ــــ َ َ رحِ ْ ـــين ـــ َ ـــلِ بـ ـــ ْ ِ الْفَص ــــــوم َ نيِ بِي ْ ــع ـــ َ ضَ   و
 

  ُ ع ْ ي ِ ـــــف ــــــ ـــــ ــــ َ شَ ــــت ــــــ ـــــ ــــ أنَْ ى فَ َ ــــــر ـــــ ــــــ ـــ ْ ُخ ْ ِ الأ ـــــــــــــكَ في ــــــ ِظِّلَ   ل
 ُ ع ْ ـــــي ـــــ ــ َضِ ــالِ ي ـــــ ـــــ َ ـــــكَ الرِّح ــــــ ـ لْ ِ ــن ت ــــــ ــــ َ ــــــذَّ ع ــــــ ْ شَ ـــــــن ـــــ َ   فَم

  )126 ، صهمان(                              
خویش قرار  ۀاي، پس در آن دنیا نیز مرا در سایاي فکندهبر دنیاي من سایه -1:ترجمه(

ات قـرار  مرا در میـان قافلـه  ) قیامت(در روز جدایی  -2.ده که تو شفیاعت کننده هستی
  )شودبده که هر که از آن استثنا و خارج شود، تباه می

رو، با واژگانی که بیانگر نیاز  ي دارد و از همینطلب رهایی از بیمار) ع(وائلی از امام   
خواهـد؛ امـا   شفاي درد خود را می) ع(و التماس او هستند، خاضعانه و خالصانه از امام

کند که وي به معناي نادیده گرفتن لطف الهی نیست و در شعرش نیز اشاره می ۀخواست
برایش از خداونـد طلـب    شود،در نزد خداوند، گرامی داشته می) ع(امام  ۀچون خواست
داند و در پیِ جـاودانگی  وائلی دلیل شفا طلبی خود را حب دنیا نمی. نمایدبهبودي می

ها قصـد دارد در  نیست، بلکه به این سبب است که کارهایی ناتمام دارد، و تا انجام آن
  :دنیا باقی بماند

١-  َ ــــــاك ــــــ ـــ َ ب َ َ ح ــــــفا و ــــــ ــ ـــــــةُ الشِّ ـــــ ــ َ ب ُ تر ــــكَ الْ ــــــ ــــ َ لَ   و
٢-  َ ــــأَلُ االله ـــــ ــ ْ ٍ  فَاس ـــط ـــــ ـــ ْ ه َ ِ ر م َ ــر ـــــ ــــ َ أَكْ ـــــن ــــــ ْ ـــــا ب ــــــ َ   ي
ـــــــدُّنيا -٣ ـــــ الـــ َ بِ ــدَّوام ـــــ ــــــ ُ الــ ـــب ـــــ ــــــ ـ ـــا لاَ اُطْلُ ـــــ ــــــ ـ   أنََ
ــانٍ  -٤ ـــــ ــــــ ــــ َ ُ أمَ ــــع ـــــ ــــــ ــ يَّ بِضْ ـــــــدَ ـــــ ـــــ َ أَنيِّ لَ ــــر ـــــ ــــــ ــ ْ يـ   غَ
 

  ً ـــــــا ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــ َ ام قَ َ َ م ـــــــةً و ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــ َ ع فـْ َ رِ ْت ــــــــــــئ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ ِ اش َ ُ م   !االله
 ُ اأنَْ يـ َ ام ـــقَ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ َ السِّ ى و َذَ ْ ُ الأ ــــــه ـــــ ــــــ ــــــ ــ نْ ـــي عَ ـــــ ــــــ ـــــــــــ   نَحِّ

ا َ ام َ و ــــدَّ ــــــ ـــــ ِ الـــ ـــــــاء ـــــ ــــــ نَ َ الْفَ ــن ـــــ ــــــ ـــــ ِ ــو م ـــــ ــــــ ُـــــ ج ْ ـــــــفَ أرَ ــــــ ــــ ْ ي   كَ
َّ أَنْ  ِ ـــــــاني ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــ َ َ أمَ ــا و ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــ َ ام َ ر َ م ــــالَ الْ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ   !أنََ

  )104 ، صهمان(                               
خاك تو شفابخش است و خداوند هر انـدازه کـه بخـواهی بـه تـو قـدر و        -1:ترجمه(

ها، از خداوند بخواه که نـاراحتی و  پس اي پسر گرامیترین قوم -2منزلت بخشیده است
تـوانم  جاودانگی در دنیا نیستم، چگونه میمن به دنبال  -3.بیماري را از او دور بگرداند

امـا مـن هنـوز امیـدها و      -4.از چیري که فناپذیر است امیـد جـاودانگی داشـته باشـم    
  )آرزوهایی دارم، و آرزویم این است که به خواسته و مقصودم تو نائل آیم
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165  در شعر دینی احمد وائلی) ع(حسین تحلیلی سیماي امام -بررسی توصیفی              

خواهـد تـا   هـا مـی  دهـد و عاجزانـه از آن  هاي کربلا را خطاب قرار مـی وائلی، شن    
سوز و . اش را با ایشان در میان گذارندبرسانند و خواسته) ع(مش را به امام حسینسلا

شود تا ایـن ابیـات، بـا روح و جـان مخاطـب      وي سبب می ۀگداز شاعر و صدق عاطف
  :آمیخته گردند

ـــنتَ  -١ ـــــ ــــــ ــــ ضَ َ ـــــــتي ح ـــــ ــــــ ـــــــةُ الَّ ـــــ ــــــ لَ ْ ــا الرَّم ـــــ ــــــ ـــــ َ   أيَُّـه
٢-  ً ا نَ ْ ــيـ ـــــ ــــــ ـــ َ س ُ ُ ح ـــلاَم ــــــ ـــــ ــ ـــنيِّ السَّ ــــــ ـــــ ــ َ ـــــنيِ ع ــــــ ـــــ لِّغْ َ   بـ
 

ــــ  ـــــ ــــــ ـــــ ــــ َ ُس َ الح ــــم ـــــ ــــــ ـــــ ــــ ْ س ِ فَّ ج اينِ و لَ َ اء َ ُ ردِ ه ْ ◌ ـــــــتَ ـــــ ــــــ ـــــ   عـ
 َ اء ــــــدَ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـ ِ َ ن اثةًَ و غَ َ ـــتـ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــ ْ ــــــــــني اس ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــ يِ ِ ل َْ َ احم   و

  )130 ، صهمان(                              
ایی و تمام بدن او را با که جسم حسین را در آغوش گرفته! ي شنها اي دانه -1:ترجمه(

فریاد رسی مـن   سلام مرا به حسین برسانید و حامل استغاثه و -2!اییایی پوشاندهجامه
  )در نزد او باشید

خود را با امام در میان بگـذارد و از وي طلـب شـفا     ۀوائلی به منظور این که خواست   
شمار را در زندگی قبول دارد و واقف ي بیها نماید که وجود سختییافتن کند، بیان می

ا در سپس درخواست خود ر. آیدها به دست نمیاست که راحتی، بدون تحمل دشواري
گوید که جسم گلـی و بـد   کند و از آرزوهاي بزرگی سخن میکمال فروتنی، مطرح می

خواهد تا نزد خداوند، واسطه گردد می) ع(بویش در پی رسیدن به آن است؛ وي از امام
تا بخشی از لطفش را که دنیا از آن آکنده است، شامل حـال وي نمایـد و بیمـاریش را    

  :شفا ببخشد
َ أنََّ  -١ م ْ ُغْ◌ ــفَ  ر ْ ص َ ــوقُ الْو فُ َ ٌ يـ ء ْ ــی َ شَ ِب ــائ َ ص َ   الْم
٢-  ِ ـــــأْتي ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــ ِ لاَ تَ اء ـــرَّ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــارِ السَّ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ َُ َ سم   و
ـــنُون -٣ ـــــ ـ ْ س َ أَ الْم ـــ ـــــ ـ َ م َ ـــــينِ الحْ ــــ ــــــاتُ الطِّ ـــ َ وح ُ َ طمُ   و
٤-  َ ض ْ َر ْ ـــــــاركَ الأ ـــــ ـــ َ ِ ب اء َ م ــدِّ ــــــ ـــــ الـ َ بِ ـــــــأَلِ االله ـــــ ــ ْ َ اس   و
ــــــفِ  -٥ ـــــ ــ طْ لُ ـــنيِّ بِ ـــــ ـــــ َ امِ ع ــــقَ ـــــ ــــ َ السِّ ــــع ــــــ ـــ فْ َ ُ د ه ـــلْ ـــــ ـــــ ِ   س
 

ا  َ ــــاء ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ َ ص ْ ح ُ الإِ ــــز ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ِ ج ْ ع َ َ يـ ــاً و ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــــ َ ع قـْ َ   و
ا َ ــرَّاء ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ َ الْضَ ــــتى ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــ ــــــي الْفَ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـ ِ تَس ونَ أَنْ يحَْ   دُ
ا َ اء زَ ْ ـــو ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ َ ـــــغُ الجْ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــ لُ ْ بـ ـــات تـَ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ َ ه ْ يـ َ   ه
ا َ اء َ ـــم ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــ ــــــوخَّى السَّ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـــــا تــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ َ ِ َ بم ض ْ َ أرَ   و
ا َ ـــدَّاء ــــــ ــــــ ي الــ ِ ـــــــف ـــــ ـــــ شْ َ َ ي ا و َ نـْي ـــــدُّ ــــــ ـــــ ـــــمَّ الـ ـــــ ـــــــ َ ُ ع ـــــه ــــــ ـــــ ـ نْ   عَ

  )131-130 ، صصهمان(                      
و از شـمار خـارج   به رغم آنکه سختیها آنگونه اند که قابل وصف نیسـتند   -1:ترجمه(

هـا بـر   آنکه سـختی هاي راحت و توأم با آرامش بینشینیو به رغم آنکه، شب -2.است
هاي گل سیاه و بدبو که بس دور و و خواسته -3.آیدکام جوان ریخته شود، بدست نمی
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166     نقد ادب معاصر عربی   

 ۀاز خداوند بخواه که زمـین را بـه واسـط    -4.رسد میدراز است و گاه به تارك آسمان 
  .گرداند و نیز آسمان را از این حادثه کربلا خشـنود و راضـی گردانـد   ها پربرکت خون

لطفی که دنیا را از آن آکنده است  ۀاز او بخواه که بیماري را از من دور کند به واسط -5
  )و بدین ترتیب درد مرا دوا نماید

  )ع(ي دشمنی امویان با اهل بیتها بیان ریشه. 2-7
داند که دشمنان صدر اسلام می ۀرو و از ریشدنبالهرا، ) ع(شاعر، دشمنان امام حسین   
هـا را در برابـر پـاکی    شـاعر، آن . انـد شان را تا به این زمان با خود نگه داشتهکهنه ۀکین

داند کـه هرگـز نخواهنـد توانسـت دامـن      ، چنان سرشار از ناپاکی و آلودگی می)ع(امام
  : دار نمایندشرافت را لکهّ

١-  َ ـــو ــــــ ـــــ ـــ ُ ه ِ فـَ ـــــه ـــــ ــــــ ــــ لاَ أسمُِّي ـــــ ــــــ ــ ُ أَتفَ ْ أَنْ  ه ـــــــن ـــــ ـــــ ِ   م
ـــ -٢ ـــــ ــــــ ـ ْ ي َ بـ ــوا الْ ــــــ ـــــ ـ كُ َ ت َ ٍ ه ة ــــيلَ ـــــ ـــــ ْ فَضِ ــن ــــــ ــــــ ِ ُ م ــه ـــــ ــــــ نَّـ   إِ
رَّةِ  -٣ َ ــــالحْ ــــــ ـــــ ِّ بِ ِ ــــــبي ـــــ َ النَّــــ ــــــر ـــــ ــــ ْ بـ وا قـَ ُ اح َ ب ــتَ ـــــ ــــــ ــ ْ َ اس   و
ـــ -٤ ـــــ ـــ ْ م ــم الدِّ ــــــ ـ ُ َ ه ٌ و ـــب ــــــ طيَّ ُ سٌ م ـــــدْ ــــ َ قُ ـــت ـــــ ـ   أنَْ
 

  ُ ــــان ــــــ ـــــ ــــــ ـــ َ ي َ بـ َ الْ ِ و ـــه ـــــ ــــــ ـــــ ــــ ِ ْ ُ بِاسم ر ْ ــــع ـــــ ــــــ ـــــ ــخَ الشِّــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ طَ لْ َ   يـ
انُوا َ ه َ ـــتـ ـــــ ــــــ ـــــ ــ ْ َ اس ِ و ـــــــه ـــــ ــــــ ـــ ِ س ـــــاثوُا بِقُدْ ــــــ ـــــ ـــــ َ ــــــتَ وَ ع ــــــ ـــــ ــــ   ـ

 ْ ــــــم ــــــ ـــــ ـــــــ ْ كَ ـــت ــــــ ـــــ ــــــ ــــ َ نِّس ُ ُ  د ــــان ــــــ ـــــ ــــــ ـــ َ ص َ ــابٌ ح ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ َ ع   كَ
 ُ ة ــنَ ــــــ ـــــ ــــ ــانُوا ـ ــــــ ـــــ ــــ َ كَ ــــــــتَ و ـــــ ــــ نْ ـــذُ كُ ــــــ ــــــ ــ نْ ُ ُ م ـــــل ــــــ ــــــ ْ ح َ َ الْو   و

  )138 ، صهمان(                              
تر از آن است که این شـعر بـا اسـم او و    برم؛ زیرا که او پستاز او نام نمی -1:ترجمه(

 ـ ۀخویشان نزدیک بود که به خان ۀاو از جمل -2.بیان نامش، آلوده گردد حرمتـی  یخدا ب
جسارت ) ص(به قبر رسول خدا -3.نمودند و تَقّدسش را نگه نداشتند و توهین کردند

تـو   -4.، چه اندازه به دختران جوانِ پاکدامن تجـاوز نمودنـد  »حرَّه« ۀنمودند و در منطق
  )اندمقدس و پاکی، و آنها عین ناپاکی و آلودگی هستند از زمانی که تو بودي و آنها بوده

هـاي  و یـارانش را در کینـه  ) ع(چنین رفتار و برخوردي با امـام حسـین   ۀریش وائلی،   
  : داندهاي بدر و احد میمخالفان اسلام از شکست ةقدیمی و بازماند

ــ -١ ــــــ ْ َب ْ َ الأ ــع ـــــ َ ْ م ـــادَت ــــ َ ــــــدٌ ع ـ نْ ِ ـــــفَ ه ــ ْ ي وا كَ َ ـــــــر َ يـ ِ   ل
٢-  ٍ ــــــرات ــــــ ــــ ِ ف ْ خَ ــن ــــــ ـــــ ـــ ِ ونُ م ُ ي ــــدُّ ـــــ ــــــ دُّ الـ َ ــــتر ــــــ ـــــ ـ ْ   تَس
٣-  َ ــــــب ــــــ ـــــ ـــ ْ ي ابِ عَ َ َ ر ـــــلُّ  و ــــــ ـــــ ـــــ َكِ َ ي ْ و ــــــت ــــــ ـــــ ـــ لَ   أثُْكِ
 

ـــــأْ   ـــــ ــــــ ـــــ ــــ ِ ثَ اء ــــنَ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ ولـ ـــــــذُ ــــــ ـــــ ــــــ ـ ْ خ َ م ا الْ َ ـــــــه ـــــ ــــــ ـــــ ــ ِ س ْ َم ِ اً لأ َ   ر
ـــولِ  ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـ لُ غْ َ ٍ م ــــــد ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــ يَّ قَ ُ ـــــلٍ م ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــ ي ِ ل َ عَ   و
ـــولِ  ـــــ ــــــ ــ ِ النَّكُ ْ ـــين ــــــ ـــــ ــ َ ِ بِع ـــة ـــــ ــــــ ــ َ وع ْ لَ ـــــن ــــــ ـــــ َ ــــفِ ع ـــــ ــــــ ـ ْ ص َ   الْو

  )144 ، صهمان(                              
تا ببینند که چگونه هند با پسرانش بازگشته تا انتقام جنگی را که در گذشته،  -1:ترجمه(
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167  در شعر دینی احمد وائلی) ع(حسین تحلیلی سیماي امام -بررسی توصیفی              

دین و بدهی خود را از زنـانِ بـا حیـا و بیمـاري کـه در       -2.اند را بگیردهآن شد ةبازند
نشـینی  گیرند از زنان لطیف و پردهو نیز انتقام می -3.ستاننداند، باز میزنجیر بسته شده

که داغدارِ فرزندانشان هستند و قلم، یاراي وصف سـوز و گـدازي کـه در چشـمانِ آن     
  )مادران داغدیده است را ندارد

  و یارانش) ع(رثاي امام حسین.2-8
، بیـان  )علـیهم السـلام  (یکی از ابعاد نگرش احمد وائلی به عنوان شاعر اهـل بیـت       

هایی است کـه در کـربلا بـر امـام     عظمت فاجعه، و به تصویر کشیدن فجایع و مصیبت
  : رخ داده است) ع(و اهل بیتش) ع(حسین

ــولِ االلهِ  -١ ـــــ ـــــــ ُ س َ ـــــرِ ر ـــــ ـــ ْ ج ِِ ــــتي بح ـــــ ــــ ُ الَّ ــــوم ـــــ ــــ ُ ُس   الجْ
اطٌ  -٢ َ ـــي ــــــ ـــــ ــــــ ــــ ِ ــا س ـــــ ــــــ ـــــ هــــــ ْ ت وَّعَ ُ لَ ــــب ــــــ ـــــ ــــــ يـــ ابِ َعَ َ ر   و
ــــــبِ  -٣ ـــــ ْ ت ِ ـــى ق ـــــ ـــ لَ َ ٌ ع ــــو ــــــ ـ ٌ نَضْ ــــــل يـــــ ِ ل َ عَ ـــــا و ـــــ   النَّــ
ـــ -٤ ــــــ ـــــ ــــــ ْ ـــــا الرَّم ــــــ ـــــ هـــ َ ع ِ اج َ ْ فـَو ت َ و َ ا ر َ اي َ ـــب ــــــ ـــــ ـــــ َ َ س   و
٥-  َ ح ـــغيرةُ لاَ ــــــ ـــــ ــــــ ـ ُ الصَّ ــــــه ــــــ ـــــ ــــ َ ج ْ ـــــى الأوّ ـــــ ــــــ ـــــ لَ َ ع   فـَ
ـــذْ  -٦ ـــــــ ُ ـــــدُ م ـــــ ْ ي قَ َ الْ ــــب ــــــ َ س َ ْ  ح م ُ وه ـــــــفَّدُ ـــ َ ـــــه ص ـــــ   بِ
٧-  ْ م ُ اه َ ــــــر ـــــ َ تـَ ــــــي ـــــ ِ َ ه ِ و ــراء ـــــ ــــ ْ ِ الزَّه ـــد ـــــ ـــ ْ ج َ و ــــــا لَ ـــــ َ   ي
ٌ أيَُّـ  -٨ ا َ ـــــــود ـــــ ــــ ُ ه ُ ـــــــزِّي م ـــــ ــــ ُ ــاتُ ه ــــــ ــــــ ــ َ مَُّه ْ ــــــا الأ ـــــ ـــــ َ   ه
ـــ  -٩ ــــــ ــــــ ْ ن ْ عِ ـــــل ــــــ ــ َ َ فـَه ين ِ ـــد ـــــ ــــــ ِ ه دْ َ َ تـُه ــــــيع ـــــ ــ ضِ َ   لاَ ر
 

ـــــودُ   ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ قُ ُ ـــــالِ ر ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ َ ــــــى الرِّم ــــــ ـــــ ــــــ ــــ لَ َ ْ ع ــت ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــ اشَ   عَ
عٌ  ـــلُ ــــــ ــــــ ــــ ْ أَضْ ـــتَكت ـــــ ــــــ ـــــ ـــــودُ  فَاشْ ــــــ ـــــ ـــ نُ ْ زُ ـــجَّت ـــــ ــــــ ـــــ َ ضَ   و

ــــــودُ  ـــــ ــــــ ـــــ ــــ ُ ي قُ ِ الْ ه ْ ي دَ ـــاعِ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ َ ْ بِس ــدَّت ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــ ِ شَ ـــة ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ   قَ
 ْ ــــــم ـــــ ــــــ ــــ ُ الشَّ اء ـــــــضَ ـــــ ــــــ ُ ــــ ـــــود ــــــ ـــــ ـــــ ُ َ النُّج ـــی و ـــــ ــــــ ـــــ ــ َ ب ُ الرُّ   س

 َ لُ و ـــــذُّ ــــــ ـــــ َ الــ ُ و م ــــــتْ ــــــ ـــــ ـ ُ ي دُ الْ ُ ــــــرو ــــــ ــــــ َ الشُّ ــــــى و ـــــ ــــــ ـ َ َس ْ   الأ
رٌّ  ُ دُ وه ــفَّدُ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــــ َ ـــا ص ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ َ دُ  أنَّ م ْ ـــــي ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ   نضِ
ـــــ ــــــ ـــــ ــ ِ ف َ الْ َ و س ْ ــم ــــــ ـــــ ـــــ ـــوا الشَّ ـــــ ــــــ ــــ فُ َ َ اَلحْ دُ ر ْ ي ِ ـــــع ــــــ ــــــ ـ ُ الصَّ   اش

ـــدُ  ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــ ْ ي ِ ل َ ـــــــنَّ و ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ُ ِ đ ــا ــــــ ــــــ ـــــ ــــــــــ َ َ م ٍ و ــــات ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ يـــ ِ ال   خَ
ـــدُ  ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ ْ ي هِ نْ َ التَّـ ُ و ــــاء ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــ كَ ُ ب كِ إلاَّ الْ ــــدَ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــ   ـ

  )135-134 ، صصهمان(                     
ول خدا بود، سـاکن خـاك و شـن شـده     پیکرهایی که روزي در آغوش رس -1:ترجمه(

هـا مـورد شـکنجه و عـذاب قـرار      و زنان ظریف و ناز پرورده توسط تازیانـه  -2.است
و  -3.اند، تا بدانجا که استخوانهاي سینه و دستانشان، زبان به ناله و شکایت گُشودگرفته

 را که از بیماري ضعیف شده بود، بر روي رحـل شـتر سـوار کـرده، و    ) ص(امام سجاد
ها روایتگر و اسیرانی که خاك داغ و تفتیده کربلا و خورشید و تپه -4.دستانش را بستند

بر روي صورتهاي کوچک کودکـان، گَـرد یتیمـی و ذلـت و حـزن و       -5.مصائب آنانند
بند اسارت از زمانی که بر دست و پاي آنان بسته شـد، گمـان    -6.آوارگی نشسته است

در حالیکـه  ) س(واي از سوز دل فاطمـه  -7.ده استکرد که بر گوهري گرانبها بسته ش
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168     نقد ادب معاصر عربی   

بیند، گرما و نور خورشید رو اندازشان و خاك، بسترشـان شـده   بیابانها می ةآنان را آوار
اي هـیچ شـیرخواره   -9.هاي خالی از نوزاد را تکـان دهیـد  گهواره! اي مادران -8.است

یه و ناله چیـزي برایـت   با این وجود، آیا جز گر. نیست که او را تکان دهی و بخوابانی
  !)باقی نمانده است؟

  :  و نیز در همین مضمون است
ا -١ َ اي َ ـــح ـــــ ــ ــــــالُ ضَ ــــ َ َ الرِّج ُ و ــــــل ــــ ْ للَّي ا ا َ ــــج ـــــ َ َ س   و
اع -٢ َ ــــي ــــــ ـــــ ــــــ ـــ َ ضِ ــرُّدٌ و ـــــ ــــــ ــــــ ى تشــــ َ ــــــام ـــــ ــــــ ـــــ ـ َ ت َ َ الي   و
٣-  ٍ ـــاد ـــــ ــــــ ـــــ ــ َ م ْ رِ ــــــن ـــــ ــــــ ــــ ِ ــــيَّمٍ م ــــــ ـــــ ــــــ ــــــا مخَُ ــــــ ـــــ ـــ َ قاي َ َ ب   و
اطٌ  -٤ َ ـــــــي ـــــ ـــ ِ ـــا س ــــــ ــــــ َ ه ْ يـ لَ ْ عَ ــــــت ـــــ ــــ َ ـــودٌ قَس ـــــ ـــــــ نُ َ زُ   و
٥-  َ ي َ ِ س ـــرات ــــــ ــــــ ــــــ ُ الْفُ ئ ـــاطِ ــــــ ـــــ ــــــ َ دمُّ شَ ــو ـــــ ــــــ ـــــ ــــ قَ ْ   بـ
 

ـــولٌ   ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــ ُ ه اتُ ذُ َ ــــدِّر ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــ َ خ ُ ُ الم ــاء ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــ َ َ النِّس   و
 ٌ ــل ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــ ْ ي ِ◌ وِ َ َ ع عٌ و امِ ـــدَ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ َ ــــالىَ م ـــــــــــ ــــــ ــــــ ــــ َ الثَّكَ   و
 ُ ــل ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ْ ي ِ ل ــــــا عَ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـ َ ه ْ نـ ِ ُ م ن ِ ـــــــئ ـــــ ـــــــــــ ـــــــ َ ٍ ي ــــود ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــ ُ ي ُ قـُ   و
 ُ ــل ــــــ ـــــ ــــــ ــــ ْ نْكي ــا التَّـ ـــــ ــــــ ــــــ ــــ َ ِ đ ــــرِي ـــــ ــــــ ــــــ ــ َضْ ــــــــومٌ ي ـــــ ــــــ ــــ ُ س ُ َ ج   و
 ُ ــل ــــــ ـــــ ـــ ْ ي ِ َ النَّخ ــا و ـــــ ــــــ ـــ َ َ الرُّب ِ و ــــه ـــــ ـــــــ يِ روِ ُ ُ ي ــــــدَّهر ـــــى الــــــــــ ــــــ   ـــــ

  )122-121 ، صصهمان(                      
شب آرام گرفت در حالی که مردان قربانی شده بودند و زنان پـرده نشـین،    -1:ترجمه(

پناه بودند و زنانِ داغدیـده،  کودکانِ یتیم، آواره و بی -2.بردند میدر بهت و حیرت بسر 
علـیهم  (هاي اهل بیت در یک سو از خیمه -3.کردندریختند و مویه مییکسره اشک می

امـام زیـن   (ی نمانده و در سوي دیگر امـام بیمـار   جز مشتی خاکستر چیزي باق) السلام
رحمانـه بـر مـچ دسـتها     ها بـی تازیانه -4.کنداز فشارِ غُلّ و زنجیرها، ناله می) العابدین

آب فـرات،   -5.آزاردهاي وحشیانه، بـدنهاي اسـیران را سـخت مـی    نشیند و شکنجه می
تند که در ساحلِ فرات به زارها و درختانِ خُرما، در طی روزگاران روایتگر خونی هس تپه

  )زمین ریخته شد
سراید و با تأکید بر سکوت و خلوتی کـه  و یارانش مرثیه می) ع(وائلی، بر مرگ امام   

میادین جنگ را از این  -به مانند دعبل در مدارس آیات -بر منازلشان سایه افکنده است
. آوردنـد ان را به جا مـی جِدال نیز، نمازش ۀبیند که حتّی در میانپس خالی از کسانی می

  :منازلشان، ناله و مویه جریان دارد ۀکسانی که اکنون در محوط
ــــــيٍّ  -١ ـــــ ــــــ لـــ َ آلِ عَ ــــــار ــــــ ــــــ ـ َ ي ِ ـــا د ــــــ ــــــ ـــــ َ ي ي ــوِّمِ ـــــ ــــــــــــ َ   ه
ـــ -٢ ـــــ ــــــ ـــ ْ تْكَ بِالرَّم َ ــــاء ــــــ ــــــ ــــــتي أَضَ ـــــ ـــــ ُ الَّ ـــــوه ـــــ ــــــ ُ ج ُ   الْو
ـــ -٣ ــــــ لِّيــــــ َ ص ً ْ م ــــن ــــــ ــــ ِ ْ م ــت ـــــ ـــــــ لَ َ ْ خ م ُ ه ُ ـــاريبـ ــــــ ـــــ ََ َ مح   و

  ْ ـــــد ــــــ ــــــ ـــــ ـ قَ لَ دُ  فـَ ْ ـــــي ـــــ ــــــ ــــــ ـ صِ َ َ الْو ــــا و ـــــ ــــــ ـــــ ـــ نَ َ الفَ ـــــش ـــــ ــــــ ــــــ ـ ْ ح ْ   أوَ
ودُ  ـــدُ ــــــ ـــــ ــــــ ـــ ُ َ الخْ ــــــا و ــــــ ـــــ ـــــ َ اه َ ب ِ ْ ج ـــــت ــــــ ــــــ ـــــ َ ِ نام ــضَاء ــــــ ـــــ ــــــ   ــــ
ودُ  ُ ـــــــج ـــــ ــــــ ـــــ ـــــــ َ السُّ ـــــــعٌ و ـــــ ــــــ ـــــ ـــــــ ُكَّ ـــــلاَ ر ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــ َ فَ ــــن ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــ   ـ
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ـــ -٤ ــــــ ـ فَْ ْ ِ الأ َ في ْس ــــي ـــــ تٍ لَ امِ َ ـــــــو ــ َ ٍ ص ات َ ــــــع ـــ ِ   خاش
 

ـــدُ  ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ْ ي ِ◌ دِ ْ َ التَّـع ـــا و ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ َ ه ادُ َ م ِ إِلاَّ عِ اء ــــيَ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــ   ـ
  )135 ، صهمان(                              

ده اسـت و  آرام بخواب، که همه جا خالی از سکنه ش ـ)! ع(اي دیار آل علی -1:ترجمه(
پراکنـد، خوابیـد و   هایی که گرماي آنها بـر تـو نـور مـی    چهره -2.تنهائی حکمفرماست

هاي نورانی که سرزمین سوزان مکّه را با نور خود روشن سـاخته  خاموش شد آن چهره
و محرابهایشان خـالی شـد از نمـازگزاران، نـه رکـوع       -3.اندبود، اکنون خاموش گشته

هـاي نـورانی، اکنـون خـاموش و     آن چهـره  -4.ايجده کنندهاي باقی ماند و نه سکننده
  )شوداند و در هر کوي و برزن، از اوصاف نیکشان نام برده میساکت گشته

به جریان، بستن آب بـر  » تشخّصی تاریخی«در» تغرید الرمّل« ةوائلی در پایانِ قصید    
کنـد و  عجـب مـی  رحمـی رودخانـه ت  کند و از بـی ، اشاره می)ع(روي یاران امام حسین

 ۀرسید اگر به فرزنـدانِ تشـن  پرسد؛ که، چه زیانی به نهر میپرسشی از روي شگفتی می
  :بخشید؟؟، از آبِ خود می)س(فاطمه 

ــرَّ  ــــــ ـــ ــــــا ضَ ـــــ َ ــرِ م ــــــ ـــ ْ ةَ النَّـه َ ــــــو ـــــ ْ قَس ـــا لَ ـــــ ـــ َ ْ ي ــــت ــــــ ـ َ س ُ ب َ   يـ
 

ـــــودُ   ـــــ ــــــ ـــــ ُ ْ يجَ ــــو ــــــ ــــــ ـــــ َ لَ م ــاطِ ــــــ ـــــ ــــــ ــ ــــنِ فَ ــــــ ـــــــــــ ْ ــــى غُص ـــــ ــــــ ـــــ لَ َ   ع
  )136 ، صهمان(                              

شد اگر گُـلِ شاخسـار   چه می! رحم و سنگدل بودخشک باد نهر فرُات چه بی: ترجمه(
  )؟!نمود میرا با آب خود قدري سیراب )) ع(امام حسین) (س(فاطمه

را در عین بهت زدگـی از مصـیبتی کـه    ) س(وائلی، تدبیر و شکیبائی حضرت زینب    
  :ستایدنازل شده بود، می

١-  َ ــكِ و ــــ ْ ي َ نـ ْ يـ ــــى عَ ــ َ ــــــتُ أنَْس ْ س ــــــولٌ لَ ُ ه َ ذُ ـــي ـــ ِ   ه
ــــا -٢ ــــ َ ه ْ يـ لَ َ ـــــياطُ ع ـــ ـــــو السِّ ـــ ُ س قْ ى تـَ َ ـــــر ـــ َ َ أسُ ْ ــــين ــــ َ   بـ
ــــوطٌ   -٣ ــــــ ـــــ ـــ ُ نَّ س ــــــيهِ ــــــ ـــــ ـ ِ َ ف ن ْ ـــــــح ـــــ ــــــ ــــا صِ ــــــ ــــــ ــ َ لَّم   كُ
 

  ِ ـــل ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ْ ي ِ ٍ جمَ ْ ــبر ـــــ ــــــ ـــــ ـــــــ َ َ ص ــرٍ و ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ ْ ِ غَم ء ْ ز ُ َ ر ْ ــين ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ َ   بـ
 ِ ــل ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ْ ي ِ ل َ َ ع ْ و ـــت ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ َ ع وِّ ُ َ ر ــــــــــــل ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ْ ي ِ ال َغَ َ ز   و
 ِ ــل ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـــ ْ ي وِ ونَ عَ َ دُ ـــــيج ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ِ َ النَس ن قْ ِ ــــــــذ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــ َ   فَح

  )143 ، صهمان(                              
کنم چشمانت در حالی که بهت زده بودند و با وجود مصیبت فراموش نمی -1: جمهتر(

ها بر آنهـا  میان اسرایی که تازیانه -2.فراوان و عمیق، شکیبایی و صبري ستودنی داشتی
کردند و امامی کـه بیمـار بـود    قراري میهایی که ترسیده بودند و بیآمد و بچهفرود می

کشـید، پـس یـاد    کردند، شلاق بر آنها فریاد می میکه ناله  هر وقت -3)).ع(امام سجاد(
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170     نقد ادب معاصر عربی   

  )صدا گریه کنندگرفتند که بی
نماید؛ از نگاه حسـرت بـاري کـه از    شاعر، حالت اسیران کربلا را به دقّت ترسیم می   

) ع(العابـدین  گیرند تا اشاره به در زنجیر کشیدن حضرت زینقربانیان افتاده برخاك می
از دیدگاه وائلی . گرفتندکودکانی که چشم امید از مادرانشان برنمی در حالت بیماري و

این کودکان که، یتیمی، آنها را زودتر از موعد به بزرگسالی منتقل نموده اسـت، از نـور   
  :ها دارندمجد محمدي بهره

ــــــولِ االلهِ  -١ ــ ُ س َ ـــرِ ر جـــــ ِِ ـــــوا بح ـــ َ ب َ ْ ر ــــــن ــ َ ــا م ـــــ َ ه فُ لْ   خَ
ـــ -٢ ـــــ ــــــى الشَّ ــ لَ َ ٌ ع ـــل ـــــ لي ــــــا عَ ــ َ ه بِ نْ َ َ إِلىَ ج ِ و   ارِف
مُِّ  -٣ ْ ــــلأ ـــــ ـــــ ِ ْ ل ــــم ــــــ ــــ ُ ه ُ ه ْ ج َ َ و م ــراعِ ـــــ ـــــــ َ ارِ ب ـــــغَ ـــــ ـــ َ صِ   و
ــورٍ  -٤ ــــــ ـــــ ــــ ــــبيِّ بِنُ ـــــ ــــــ ـــــفُّ النَّــ ــــــ ــــــ ْ كَ م ُ ه ْ تـ َ ـــــــح ـــــ ـــــ َ َس   م
ــــأَلحُّوا -٥ ــــــ ـــــ ــ ْ فَ م ُ ه ـــــودَ ـــــ ـــــــ ُ عُ ــــــتْم ـــــ ــــــ ُ ي َ الْ ــــر ــــــ ـــــ ــ صَ َ   ه
 

ـــــودُ   ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــ قُ ُ ِ ر ــــــاد ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ َ ــــــى الرِّم ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ لَ َ ى ع عَ ْ ـــــر ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـ َ   ص
ـــــودُ  ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــ ُ ي ِ قـُ ه ْ ي دَ ــــاعِ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ َ ْ بِس ـــــدَّت ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـــ   شُ
ـــدُ  ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ْ ي ِ ع َ الْ َ و ـــــــنى ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـ ُ م ِ الْ ـــــه ـــــ ــــــــــــ ـــــ ـــ و بِ ــــدُ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــ ْ ب َ   يـ

ا َ و َ ـــــا ر ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ َ ـــــدِّ م ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ َ ْ الج ـــــن ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــدُ فَمِ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــ ْ ي ِ ف َ ُ الحْ   ه
ـــدُ  ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ْ ي ِ ل َ و ِ الْ ــــــه ــــــ ـــــ ــــــ يـــ ـــنِ أبَِ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــــ َ مَُّ ع ْ ـــــأَلُ الأ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ ْ َس   ي

  )118-117، صصهمان(                       
پشت سرش کسانی بودند که در آغوش رسول گرامی اسلام پرورش یافتـه   -1:ترجمه(

در کنارِ او، شخص بیماري بـر   -2.بودند و اینک بر شنزارها به خواب ابدي رفته بودند
و کودکانِ نورسی کـه   -3.سوار بود و غلّ و زنجیرها بر دستانش بسته شده بودشتر پیر 
دسـت مبـارك    -4.هایشان، شور و اشتیاقِ بازگشت به آغوش مادر نمایان بـود در چهره

هـاي آنـان   هاي آنان را لمس کرده بود و این نور که در چهرهچهره) ص(نورانی پیامبر 
یتیمی قامت آن جوانان را خـم کـرده بـود و     -5.است) ص(است یادگارِ جدشان پیامبر

  )گرفتندصبرانه از مادر، سراغِ پدرشان را میآنان بی
وائلی، درد و رنج اسیران کربلا را با سوز و گدازي که در درون نسبت به این واقعـه     

داند که  میخردسال را همچون دخترکی دل شکسته  ۀکشد؛ وي، رقی میدارد، به تصویر 
به تعبیر وائلـی، روزگـار، بـار    . گویدش، از قلبِ شکسته و یتیمش سخن میغم چشمان

نهاده است که حتّی کوه ثبُیر، نیـز یـاراي بـر دوش    ) س(سنگینی بر دوش حضرت رقیه
  : کشیدنِ آن را ندارد

ـــــا -١ ـــــ ــــــ ـ َ ه ْ تـ لَ َ بـ ــتي أذَْ ـــــ ــــــ ــــ ةُ الَّ نَ ْ ــج ـــــ ــــــ ــــ ــــــا الشَّ ــــــ ـــــ َ   أيَُّـه
٢-  ْ ــــــد ـــــى الصَّ ـ لَ َ ِ ع ــود ــــ ُ ي ِ القُ ــــــة َ ْ زَحمْ ــــــن ِ َ م ــــي ــ ْ ه   فـَ

  ُ ـــــر ـــــ ــــــ ـــــ ـ ْ يـ ِ َج ـــلاَ و الهْ ـــــ ــــــ ـــــ ـــ َ الْفَ ـــــرِ و ـــــ ــــــ ــــــ ْ َس ْ ـــــةُ الأ ـــــ ــــــ ــــــ َ ع ْ   لَو
 ُ ـــــر ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ْ يـ ِ َ الزَّف ا و َ يقُه ــــهِ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــينٌ شَ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ ِ   رِ أنَ
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171  در شعر دینی احمد وائلی) ع(حسین تحلیلی سیماي امام -بررسی توصیفی              

ـــــا -٣ ـــــ ــــ َ يه ِ ن ْ ي َ ولَ بع ُ ه ـــذُّ ـــــ لــــــ ُ ا ــــن ـــــ ـــــ ُ م كْ َ ــــــةٌ ي ــــــ ــ لَ فْ   طِ
ـــ -٤ ـــــ ــــــ ـــــ ـ ْ ي فَ ْ تـ ُ كِ ــــــل ــــــ ـــــ ــ ِ ثْق ُ ـــانِ يـ ــــــ ـــــ ـــــ َ ا بِالزَّم ذَ ــــــــــإِ ــــــ ـــ   فَ
 

 ُ ـــــر ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــ ْ يـ بِ ْ ا التَّـع َ ه عِ ْ م ــــدَ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـــ و بِ ــــدُ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــ ْ ب َ ي   فـَ
 ُ ـــــر ـــــ ــــــ ـــ ْ يـ َ ُ ثُـبـ ـــه ـــــ ــــــ ـــــ نْ ِ ُ م ـــــوء ــــــ ـــــ ـــ نُ َ ـــــــدْ يـ ـــــــــــ ـ ــــا قَ ــــــ ـــــ ــــ َ ِ ا بم َ ــــه ــــــ ـــــ ــــ   ـ

  )166 ، صهمان(                              
اي دخترك خردسالی که رنج و درد اسارت و بیابان و گرماي نیمروز، گُـل   -1:ترجمه(

دخترك به خاطرِ زنجیرهاي فراوانی که به دست و پایش  -2.وجودت را پژمرده ساخت
اي کـه چشـمانش بهـت زده و    دختـر بچـه   -3.دهـد اند، یکسره آه و ناله سـر مـی  بسته

روزگار بار سنگینی  -4.اسناك است و در اشکهایش حرفهاي زیادي براي گفتن داردهر
ایی که کوه ثبُیر هـم تـابِ سـنگینی بـار غـم او را      بر دوشِ دخترك نهاده است به گونه

  )ندارد
کند و برآن اسـت  وائلی، با اندوهی عمیق به بانوان حاضر در محشر کربلا اشاره می    

ابتدا در شکل . دهندب نماید که به خوبی سوز درون وي را نمایش تا واژگانی را  انتخا
داند که از هـر  اي میي آنان پرداخته و آنان را برگرفته از ریشهها به بیان منقبت» تأبین«

  :بدي به دور است
ا -١ َ تـْه ــــذَّ ـــــ ـــــ ـــــدٌ غَ ـــــ ــــ ا محَُمَّ َ ي نـْ ــدُّ ــــــ ـــــ ِ الـ ــــرات ــــــ ــــ فَ   خَ
ــــــتٍ  -٢ ــــــ ـــ ْ ي َ َ بـ ٍ و ــات ــــــ ـــــ ــ لِّقَ ورِ محُ ــــذُ ــــــ ـــــ ُ ْ ج ــن ـــــ ــــــ ــ ِ   م
ــــــ -٣ ـــ ِ الخُ ــــوراء ـــــ ُ ِ ح اء َ ــر ــــــ ـ ْ َ الزَّه ــــن ـــــ ِ ــــــنْخٌ م ـــ ِ ورِ س   دُ
 

ـــا   ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــ َ ي نـْ ُ َ د ِ (و ــــد ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــ يدُ ) محَُمَّ ِ ــــد ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــ ْ   تَس
ـــدُ  ـــــ ــــــ ـــ ْ ي ِ ع َ ُ ب ْ ـــين ـــــ ــــــ ـــ ِ َش ـــــا ي ـــــ ـــــــ َ ــــلِّ م ــــــ ـــــ ــ ْ كُ ــــــــن ــــــ ـــ َ َ ع ــو ــــــ ـــــ ــــ ُ   ه
ـــدُ  ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــ ْ ي ِ َ يجُ ا و َ ه َ ْج ــي ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــ ي نَشِ ـــــروِ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــ َ   ي

  )117 ، صهمان(                               
درس ) ص(در کربلاء، بانوانی با شرم و حیا بودند که در پیشگاه پیامبر اکرم -1:ترجمه(

آن بانوان از خاندانی نشأت یافته بودند که از هر  -2.ایستادگی و مقاومت آموخته بودند
پاك حضـرت   ۀوش و سترنشین از سلالبانوانی حوري -3.بدي و ناراستی بس دور بود

  )کردند میرا به خوبی روایت ) س(که غم و اندوه زهراء) س(زهراء
متحمـل شـدند، بـه ذکـر     ) ع(زنان کـاروان امـام   همو، با آگاهی از رنج و مرارتی که   

هاي سخت بر آنها، فرود نامد که گرفتاريها را پاکانی میکند و آن میمصیبت آنان اقدام 
  :آمده است

١-  ٍ ـــوه ــــــ ُ ج ُ ُ و ــيض ـــــ ــ ــــــأْنُ بِ ـــ ـــا شَ ـــــ ـ َ ي م رِ ــدْ ــــــ ـ   أَو تَ
٢-  ِ ـــــد ــ ْ ج َ و لْ ــــا لَ ـــ َ ايـــــــا فَم ــــــا الرَّزَ ـ َ ه َ وح َ ْ ر ـــت ــــ َ م َ ع   أفَـْ

؟  ـــــودُ ـــــ ــــــ ــــ ُ السُّ ــــوب ــــــ ـــــ ـــــ ُطُ ـــــــا الخْ ــــــ ـــــ ــ َ ولهَ َ ْ ح ــــــت ـــــــــــ ـــ قَ َ   أطَبْـ
ودُ  ـــدُ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ُ ونُ ح ُ ــــج ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ موعُ و الشُّ ــدُّ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ َ الـــــــ   و
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172     نقد ادب معاصر عربی   

٣-  َ اطُ و َ ـــي ـــــ ــ ــــا السِّ ـــــ َ ه تـْ وَّ َ لَ ُ و ـــــب ابِيـــــ َ ع َ َ ر ــــــي ـــ ِ   ه
ــــــرَّ  -٤ ــــــ ــــ ُ ال ــــه ـــــ ــــــ ـ َ ع ِ ي فَواج وِ ْ ـــــــر ـــــ ــــ ــــــارِ تـَ ـــــ ـــــ َ ِ أسُ   في
 

 ُ ـــــود ـــــ ــــــ ــــــ ــــ نُ ُ ــــــياطِ ز ـــــ ــــــ ـــــ ــــ َ السِّ ــن ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـ ِ ْ م ـــــــجَّت ـــــ ــــــ ـــــ ـــ   فَضَ
ـــــودُ  ــــــ ـــــ ُ َ النُّج َ و ـــرُّبى ــــــ ـــــ ــ َ ال ُ و س ْ ـــم ـــــ ــــــ ــ َ الشَّ ُ و ـــاء ــــــ ــــــ ـ ضَ ْ   م

  )117-116، صصهمان(                       
هاي پاك و سپیدي که نـا ملایمـات، اطرافشـان را فـرا     دانی آن چهره میآیا  -1:ترجمه(

؟ در ایـن  !چه حال و روزي داشـتند . مصیبتها روحشان را مالامال نموده -2.گرفته است
از درد شلاق به خود  -3.حال، براي زاري، گریه و سوگواري، حد و مرزي وجود ندارد

اي بود که مچ دستانش به خاطر شـلاق  زنان نازپروده ۀلپیچید در حالی که او از جممی
در حال اسارت که درد و رنج جانکاه آن را، زمین سوزان،  -4.از درد به فریاد آمده بود

  )کنندخورشید و تپه زاران و دشتها روایت می
ز، و دیگر زنان کربلا بیامیزد، آهی که تا به امرو) س(وائلی، آرزو دارد تا با آه زینب     

کند که از فرط اندوه، توان بر شود، شاعر چنین بیان میگرماي آن در کربلا احساس می
  :را ندارد و غم، توان را از وي زدوده است) ع(دوش کشیدن یاد امام

ـــــا -١ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ َ ه ْ تـ ثَ ٍ نـَفَ ــــــة ــــــ ـــــ ــــــ ـــ َ يني بِآه ِ َج ـــز ــــــ ـــــ ــــــــــــ ْ َ ام   و
ــــــفِّ  -٢ ــــ ِ الطَّ م ْ ــــــو ــــ َ ـــذُ يـ ــــــ ـ ْ ن ُ ٍ م ة َ ــــو ــــــ ْ ِس ِ ن ــــــات ــــ َ   بِآه
٣-  ْ ــأَنَّنيِ لمَ ــــــ ــــــ ـــ ِ بِ ــــــه ــــــ برَِّيـــــ ىخَ َ ــــو ــــــ ـــــ ــ ــدْ أقَـْ ـــــ ــــــ ــــ ُ   أَع
 

ا  َ زاء ْ َر ْ ـــتِ الأ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ َ َ قَاس م ْ ــــو ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــ َ ُ يـ ـــب ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــ نَ ْ يـ   زَ
ا َ َلاء ب ْ ـــر ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـ ْ كَ ــــت ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ بَ َ نِ ألهَْ ْ ـــلآ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـ ِ   ل
ا َ اء َ ــــــج ـــــ ـــــ َ شَ ــــــةَ و ــــــ ـــ َ ع ْ و ِ لَ اه َ ــــــر ـــــ ــــ ِكْ ــــلِ ذ ــــــ ـــــ ْ ـــــى حمَ ـــــ ـــــ لَ َ   ع

  )130 ، صهمان(                              
ــه( ــب   -1:ترجم ــه زین ــی ک ــا آن آه ــرا ب ــادش  ) س(م ــار از نه ــیبت ب در آن روز مص

 ـ و مـرا بـا آه   -2.بـرآورد، عجـین بنمـا    زنـان کـه از روز عاشـورا تـا بـه اکنــون،       ۀو نال
بـه او بگـو کـه مـن از فـرط انـدوه،        -3.ور ساخته است، همـراه گـردان  کربلا را شعله

  )توان بر دوش کشیدنِ یادش را ندارم
گـردد، تجسـم کودکـان    آنچه بیش از هـر چیـز دیگـر انـدوه وائلـی را موجـب مـی          

گانشـان، تـرس و انـدوه کاشـته و قلبشـان را      ارت در دیـده اي است کـه اس ـ نازپرورده
ــربه ــب  آزرده اســت و از ض ــه حضــرت زین ــاي شــلاق، ب ــی) س(ه ــاه م ــا پن ــد ت برن

ــرددآن میحــا ــا گ ــرا . ه ــیماي حضــرت زه ــین  ) س(شــاعر، س ــین از چن ــز غمگ را نی
  :کندرخدادي ترسیم می

١-  ُ ــــل ـ ْ ي ِ غَال ى زَ َ ـــــج َشْ ـــا ي ــ َ ُ م ــــم ـ ظَ َ أَعْ ــــا  و ـ طَ ِ ق الْ ُ    كَ ـــع ــــــ ـــــ ــــــ ــ ْ ي ِ د َ ُ و ـــــغير ــــــ ـــــ ــــــ ُ الصَّ ــــــب ــــــ ــــــ ــــ لْ قَ َ الْ نَ و عَّرْ ـــذَ ــــــ ـــــ ــــــ ــ   تَ
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173  در شعر دینی احمد وائلی) ع(حسین تحلیلی سیماي امام -بررسی توصیفی              

٢-  َ ـــــن ــــ َكَضْ ــــى ر ــــــ َ َس ْ َ الأ ـــــــن ـــ ِ هِنَّ م ِ ـــــاق ـــــ َ ِ آم َ في   و
ــــــبِ  -٣ ــــــ نَ بِزينـ ـــــذْ ـــــ ـــ طُ لّ ْ ــو ــــــ ـــــ نَّ السَّ ُ ــزَّه ــــــ ـــــ ا لَ   إِذَ
ـــرٍ ( -٤ ـــــ ــ فَ ْ ع َ َ ج ـــينِ و ــــــ َ ُس َ الحْ ـــــيٍّ و ُ علـــــ ـــــار يــــ ِ   )د
 

وعُ  ـــــــدُ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـ ُ نَّ ص ِ ه ِ ــــــاد ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــ َ ب ِ أَكْ َ في ودٌ و ُ ـــــــــــر ــــــ ــــــ ـــــ ــ   شُ
 ُ ـــــر ـــــ ــــــ ـ َ وعِ م ُ ــــــر ــــــ ـــــ َ ــــدَ الم ـــــ ــــــ ــ نْ ـــي عِ ـــــ ــــــ ـــ تَمِ ـــــدْ يحَْ ــــــ ـــــ ـ َ قَ   وعُ و

ــــا ـــــ ــــــ ـــــ ـــ َ ن َ تـَ ِبٌ و ــاد ــــــ ـــــ ــــــ ــــ ـــــــا نَ ـــــ ــــــ ـــــ َ يه ِ َ ف َح وعُ  و ُ ــــج ــــــ ـــــ ــــــ ـــ ُ   س
  )125 ، صهمان(                               

قطا به  ةو بزرگترین غصه و اندوه به خاطر آن کودکانی است که مانند پرند -1:ترجمه(
بـا   -2.شدت ترسیده بودند و قلب کوچـک و لطیفشـان تحمـل آن رنجهـا را نداشـت     

دویدنـد و انـدوه آوارگـی در     مـی سـو و آن سـو    جگرهاي پاره پاره از تشنگی به ایـن 
) س(هنگامی که شلاق بر آنها فرود آمد بـه زینـب    -3.ي چشمشان نمایان بودها گوشه

دیگـر پنـاه    ةاي بـه شـخص ترسـید   بردند، اینگونه است که گاه شخص ترسیدهپناه می
سـرایان،   مگران و مات، ندبه)علیهم السلام(در سرزمین علی و حسین و جعفر  -4.برد می
  ))اشاره به عمق فاجعه و بزرگی مصیبت کربلا. (هاي سوگوارانه سر دادندناله
را به عنـوان نمـاد و پـرچم هـدایتگر سـالکان راه      ) ع(وائلی، در مجموع، امام حسین   

برافراشته شده اسـت، هـادي راه سـالکان    )ع(اي که از خون امامبیند؛ و منارهحقیقت می
اه او، راه درستی و هدایت بـوده و همیشـه بـه مسـیر و جهـت      باشد؛ زیرا رحقیقت می

کند که در طول روزگار را به خورشیدي تشبیه می) ع(وائلی، امام . درست گرایش دارد
  :کندغروب نمی

١-  ُ ـــه ـــــ ــــــ ــ َ ت ْ ع ِ رفـَ ــــــاء ــــــ ــــ َ م ِ ْ د ــــــن ــــــ ــــ ِ اً م َ ــــار ــــــ ــــــ َ ن َ َ إِنَّ م   و
ا -٢ ــــدَ ـــــ ــــــ ـــــ ـــ ِ ت عْ ِْ َ الإ ـــــلاَبةُ و ــــــ ـــــ ــــــ ـ َ الصَّ ــــت ــــــ ــــــ ـــــ ــ   فَأَنْ
ـــتَ  -٣ ـــــ ــــــ ْ ــــا اس ـــــ ـــــ َ ا م ــتَ إِذَ ـــــ ــــــ ـ َ أَنْ ُ و م ــــلاَ ـــــ ـــــ دَّ الظَّ َ   ب
ــــادُ  -٤ ــــــ ــ ــتَ الرَّشَ ـــــ ـــــ َ أنَْ ادُ و ــــدَ ــــــ ــ َ السَّ ـــــت ـــــــ َ أَنْ   و
 

  ُ ـــع ــــــ ـــــ ــــ شَ ْ ع شَ ُ ِکينَ م ـــال ــــــ ـــــ ــــ َ السَّ ــق ــــــ ـــــ ريـــــ ي طَ ــــدِ ــــــ ـــــ ـــ ْ ه َ يـ ِ   ل
ـــــلُبِ  ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــ ْ َص ْ ِلأ ُ ل ــاح ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــــ َ السَّ ــر ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــــ قَ تـَ ا افْـ   دُ إذَ
ـــــرِبِ  ــــــ ــــــ ـــــ ـ غْ ْ تـَ رِ لمَ ْ ه ـــدَّ ــــــ ــــــ ـــــ ى الـــ ــــدَ ــــــ ــــــ ـــــ ــ َ ـــــوسٌ م ــــــ ـــــ ـــــــ ُ   شمُ
بِ  َ ــــو ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ْ َص ْ ــزوعُ إِلىَ الأ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ َ النُّــ ـــــت ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ َ أنَْ   و

  )101-100 ، صصهمان(                      
  .ایی از خون بر پا نمودي تا راه سالکانِ طریقت را روشن نماییتو، مناره -1:ترجمه(
یک لشکر با ساز و برگ جنگی هستی آنگاه که میدانِ کـارزار   ۀتو به تنهایی به منزل -2

روزگار، چندین  ۀتو آنگاه که سیاهی حاکم شود، در پهن -3.از ادوات جنگی خالی باشد
تو راه درست و طریق هدایتی، و تو بـه سـوي    -4.کندگز غروب نمیخورشیدي که هر

  )ترین کارها گرایش داريترین و نیکدرست
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174     نقد ادب معاصر عربی   

  گیري نتیجه
حسـینی، عبارتنـد از؛ بیـان     ۀحماس ـ ةي شعر وائلی در حوزها ترین مضمون برجسته. 1

، بازکاوي تـاریخی و تحلیـل   )ع(ي فردي و شخصیتی امام حسینها و ویژگی ها فضیلت
 ۀلمانه رخداد عاشورا، نکوهش و سرزنش دشمنان و کینه توزان، تبیین نقـش حماس ـ عا

حسـینی و ادبیـات    ۀحسینی در ماندگاري و جاودانگی اسلام اصیل، پیوند میان حماس ـ
جهـت  ) ع(ي اسلامی، فراخوانی تاریخی شخصیت امامها پایداري معاصر در میان ملّت

  ....مبارزه با استبداد و استعمار و  دمیدن روح پایمردي در میان مردم در مسیر
نیرومنـد و   ۀي عاشورایی از سه عنصر؛ بیان خطـابی، عاطف ـ ها شاعر در بیان مضمون. 2

فراوان برده است؛ زبان خطابی شاعر، ریشه در مهارت وي در هنر  ةتشخّص بلاغی، بهر
ن، نقـش  ي بلاغی ایشان به همراه عامل نخستیها نیرومند و تشخّص ۀعاطف. خطابه دارد

  .بسیار مهمی در گیرایی شعر وي و تأثیر بر مخاطبان داشته است

  

  منابع و ماخذ
؛ زندگی نامه و بررسی اشعار سیاسی احمد وائلی، پایان نامـه کارشناسـی   )1387(، جعفري نسب، حسن -

  .ارشد دانشکده زبانهاي خارجی دانشگاه اصفهان
 الشـعر و الأدب و التـاریخ و الخطابـۀ،  النجـف،     ؛ احمـد وائلـی و نجفیاتـه فـی    )2006(، الحکیم،حسن -

  .مطبعۀالغري الحدیثۀ
لبنـان، المؤسسـۀ العالمیـۀ    -الطبعۀ الأولـی، بیـروت   ؛ معجم الخطباء،الجزءالأول،)1996(، داخل،سیدحسن -

  .للثقافۀ و الأعلام
 ـ؛ فاطمۀ الزهراء فی دیوان الشخ أحمـد الـوائلی، مج  )1388(، بهاءالدین دلشاد، جعفر - آفـاق الحضـارة    ۀلّ

  .12، السنۀ 24معهد البحوث و الدراسات الإسلامیۀ، العدد ،الإسلامیۀ العالمیۀ
  .الطبعۀ الأولی،دارالمحجۀ البیضاء ؛ امیرالمنابر الدکتور الشیخ احمد وائلی،)2004(، صادق جعفر الروّازق، -
جعفر دلشاد، اصـفهان، انتشـارات    ؛ترجمه ؛ تاریخ جنبش اسلامی در عراق،)1380(، الرّهیمی،عبدالحلیم -

  .چهار باغ
  .دارالفکر قم، عراق،1920؛ نگاهی به تاریخ انقلاب اسلامی)بی تا(، محمد صادقی تهرانی، -
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175  در شعر دینی احمد وائلی) ع(حسین تحلیلی سیماي امام -بررسی توصیفی              

 :؛ امیرالمنبرالحسینی الدکتور الشیخ احمد الوائلی، الطبعۀالأولی، قم، المطبعۀ)2006(، محمدسعید الطریحی، -
  .محین سرور، قم،

؛ المنتخب من اعلام الفکر و الأدب، الطبعۀ الاولی، بیروت، مؤسسۀ المواهب )1999(، کاظم وي،عبود الفتلا -
  .للطباعۀ و النشر

الطبعۀ الأولی،  ؛ الشعر العراقی الحدیث و أثر التیارات الساسیۀ و الاجتماعیۀ فیه،)1965(، یوسف ،عزاّلدین -
  .دار القومیۀ للطبعۀ والنشر القاهرة،

  .دارالنهضۀالعربیۀ بیروت، ،)مصر و عراق(؛ تاریخ العرب المعاصر)1973(، زیزعبدالع نوار، -
  .، لا طبع، النجف، مطبعۀ دار النشر و التألیف1؛ خطباء المنبر الحسینی، ج)1949(، المرجانی، حیدر صالح -
  .قم، انتشارات الشریف الرضی ؛ دیوان الوائلی،)2005(، احمد الوائلی، -
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176     نقد ادب معاصر عربی   

  
  

  

  

ة ـ تحليلية لشخصية الإمام الحسين ّ يني عند أحمد الوائلي) ع(دراسة وصفي  فی الشعر الدّ

  
  .کامران سليماني طالب الماجستير في اللّغة العربية و آداđا جامعة رازي کرمانشاه
  .الدکتور تورج زيني وند استاذ مساعد جامعة رازي کرمانشاه

  
  الملخّص 

غـي ثقافـة القـرآن الكـريم و سـيرة رسـول اهو الشيخ أحمد الوائلي من أشه ... ر خطباء العـراق و أكـبر مروجـي و مبلّ
ــة الإمــام الحسـين ) ع(النـيرة و أهــل بيتـه ) ص( ّ ) ع(رســم الـوائلي صــورة بيضــاء ناصـعة للإمــام الحســين ). ع(خاص

ــمود و ال ة و المنعــة و المــروءة و البطولــة و الصّ ّ ــه و أوصــافه الكريمــة مــن العــز ــة كمــا أشــاد بتعــداد مناقب ثبــات و العدال
اعتبر الشيخ الوائلي الإمـام . بكونه عاملاً لإيقاظ الشعوب المهضومة و معياراً لتمييز الحق عن الباطل) ع(بالامام 
رمــزاً للثــورة علــى الظلــم و الطــاغوت و دمــاً جاريـاً في عــروق التــاريخ للمســلمين فحســب بــل للبشــرية ) ع(الحسـين 

و رثائـه و القضـايا الاجتماعيـة و ) ع(من الشـعراء الـذين وفقـوا بـين مـدح الإمـام الحسـين يعدّ الوائلي . جمعاء أيضا
و كـان لمثــابره الحسـينية دور هـام في تعريـف الشــباب المسـلمين بتعـاليم الإمـام الحســين . السياسـية في عصـرنا الـراهن

للحماسة و التأثير على المستمعين و فكان شعره الديني الذي يأتي غالباً في سياق الشعر الحسيني مثالاً أعلى ) ع(
ــوائلي في . كمــا أنــه يــروق الجميــع بأدبــه الرفيــع. التماشــي مــع حاجــة المنــبر و الخطابــة ــا يعــود ســر نجــاح الشــيخ ال ربمّ

تلهمها مـن ملحمـة الإمـام الحسـين  ـتي اسـ روس الّ و كـان ليسـحر بيانـه و أسـلوبه ) ع(الخطابة و أدبه الديني إلى الـدّ
  :و أما هذا المقال فإنّه يدور حول محورين تاليين... ر في التأثير على نفوس المستمعينالجزل بالغ الأث

 .أدب الوائلي و مكانته في شعر العراق المعاصر -الف
  .و حماسته الكبرى كما صورها الشيخ الوائلي في شعره) ع(شخصية الإمام الحسين  -ب
  

ليليـــة ــام الحســـين  :الكلمـــات الدّ لـــديني، الشـــعر الشـــيعي، شـــعر العـــراق  ، الشـــيخ احمـــد)ع(الإمـ الـــوائلي ، الشـــعر ا
  .المعاصر
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